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سرمقاله

عکس: محمدمهدی پورعرب

مراسم ترحیم خواهر سیدمحمد خاتمی، به صحنه‌ حضور شخصیت های اصلاح طلب 
و چهره های میانه‌رو تبدیل شد؛ جایی  که پس از مدت ها همدیگر را ملاقات کردند

به همین بهانه؛ سازندگی به راز ماندگاری و محبوبیت رئیس دولت اصلاحات پرداخته است

مشتاقان توافقجمع  پنهان  مانع  هفت 
پاسخ به نقدهای مطرح‌ شده به 

سرمقاله »گاو خشمگین و عقل سلیم«

سخت تفاهم 
حملات اسرائیل به لبنان، روند مذاکرات 

ایران و آمریکا را بسیار کند کرده است

این روزهــا هرچه تهران و واشــنگتن بــه نقطه تفاهم 
نزدیک تــر می شــوند، موانع پیچیده تری خود را نشــان 
می‌دهــد؛ به خصوص حركات بــرای تخریب توافق نیز 
افزایش می یابــد. در چنین بزنگاه هایی، مخالفان توافق 
فعال تر از موافقان آن می شوند زیرا می‌دانند آنچه در حال 
شکل گیری است، آغاز بازتعریف موازنه های منطقه‌ای، 

امنیتی و اقتصادی است.
بــه همین دلیل، فضــای پیش از توافــق و روزهای 
نخســت پس از آن به میدان رقابت فشــرده کنشگرانی 
تبدیل می شــود که میکوشــند از طریق فشار میدانی، 
جنگ روایت ها، تحریک افکار عمومی یا ایجاد هزینه 
برای تصمیم گیران، مســیر مصالحه را به سمت بازتولید 
بحران منحرف کنند. به همین دلیل شاید امروز مهم ترین 
دغدغه این نباشــد کــه آیا ایران و آمریــکا می توانند به 
توافق برسند یا نه؛ بلکه این باشد که چه کسانی و با چه 

ابزارهایی می توانند این مسیر را از ریل خارج کنند.
نخســتین خطر، بازیگر شناخته شــده‌ای است که طی 
دهه هــای اخیــر از هرگونــه تنش‌زدایی میــان تهران و 
واشنگتن، احســاس نگرانی کرده است. برای اسرائیل 
استمرار شــکاف میان ایران و آمریکا، بخشی از معادله 
امنیتی منطقه محسوب می شــود. هرگونه توافق، حتی 
محــدود و موقــت، می‌تواند بســیاری از محاســبات 
راهبردی تل آویو را تغییر دهد. از همین رو افزایش تنش 
در جبهه های منطقه‌ای، تشدید عملیات نظامی یا حتی 
اقدامات تحریک آمیز در روزهای حســاس مذاکرات را 
نمی توان از دایره احتمالات خارج دانست. تجربه نشان 
داده است که مخالفان توافق معمولا در لحظات پایانی 

بیشترین تحرک را دارند.
دومین خطر، پدیده‌ای اســت که می توان آن را »رقابت 
بــرای روایت پیروزی« نامید. در بســیاری از منازعات 
هنگامی که طرفین به توافق نزدیک می شوند، بخش‌هایی 
از ساختارهای امنیتی و نظامی تلاش میکنند، آخرین 
برگ های خود را بازی کنند تــا در روایت نهایی جنگ 
خود را دست برتر معرفی کنند. این وضعیت می تواند به 
اقداماتی منجر شود که اگرچه از منظر تاکتیکی محدود 
به نظر می‌رسند اما از نظر سیاسی ظرفیت تخریب کامل 
فضــای مذاکرات را دارند. گاهی یک حادثه کوچک در 
میدان، اثراتی بزرگ تر از یک عملیات گســترده بر روند 

دیپلماسی می گذارد.
سومین مانع، جنگ روایت هاست. در عصر شبکه های 
اجتماعی، رســانه ها بخشــی از خود رویداد محسوب 
می شــوند. هر تحلیــل هیجانی، هر تیتر احساســی و 
هر روایت مبتنی بر شکســت یا پیروزی مطلق می‌تواند 
فضای تصمیم گیری را تحت تأثیــر قرار دهد. هنگامی 
که موضوعات به مســئله حیثیت ملی تبدیل می شوند، 
انعطاف سیاسی کاهش می یابد و امکان توافق دشوارتر 
می شود. دیپلماســی برای موفقیت به آرامش روانی نیاز 
دارد که گاه در توفان اخبار و تحلیل های لحظه‌ای قربانی 

می شود.
چهارمین خطر، شبکه گســترده ذی نفعان بحران است. 
در هر دو سوی منازعه، گروه هایی وجود دارند که منافع 
سیاســی، اقتصادی یا ایدئولوژیک آنهــا با تداوم تنش 
گره خورده اســت. ایــن گروه هــا از ابزارهای مختلفی 
مانند لابی گری، فشار رســانه‌ای، بسیج افکار عمومی 
با فعالیت گســترده در فضای مجازی استفاده میکنند 
تا هرگونه توافق را به نشــانه‌ای از ضعف طرف مقابل یا 
حتی خیانت تعبیر کنند. قــدرت این جریان ها معمولا 
زمانی آشکار می شــود که توافقی در آستانه نهایی شدن 

قرار گرفته باشد.
پنجمیــن خطر، خطای محاســباتی اســت. در شرایط 
پُُرتنش، تصمیم گیران گاهی رفتار طرف مقابل را نادرست 
تفســیر میک‌نند. یک رزمایش، یک جابه جایی نظامی 
یا حتی یک ســخنرانی سیاســی ممکن است به عنوان 
نشــانه‌ای از آماده ســازی برای درگیری تلقی شــود و 
زنجیره‌ای از واکنش های متقابل را شکل دهد. بسیاری 
گاهانه برای  از بحران هــای بزرگ تاریخ نه از تصمیــم آ

جنگ بلکه از سوءبرداشت ها آغاز شده‌اند.
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پیش‌دستانه حمله 
انتقاد میثم نیلی از تیم مذاکره کننده
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رنج تبارشناسی 
درباره کتاب ایوب
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هرمز مین های  معمای 
مشکل آمریکا در تنگه هرمز

3
افق

غروب یک شــنبه، دهم خرداد، مسجد جامع امیرالمؤمنین 
در غرب تهران میزبان خیل دوست داران خانواده خاتمی بود 
تا هم مراســم ترحیم خواهر سیدمحمد خاتمی را در آن برگزار 
کنند و هم دیداری با رئیس دولت اصلاحات، تازه کنند. این 
مراسم که در ظاهر اتفاقی معمولی به نظر می آمد، در واقع مجلسی برای تسلیت گویی، فاتحه خوانی 
و ادای احترام به یک خانواده شناخته شــده بود. اما طولی نکشید که مراسم از قالب معمول ، خارج 
شــد. ازدحام جمعیت به اندازه ای بود که درهای مســجد چندبار بسته شــد، صف های طولانی در 

محوطه شکل گرفت و بسیاری از حاضران نیز موفق نشدند، وارد شبستان مسجد شوند. 
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حاشیه سیاست

ادامه سرمقاله

نیلــی،  میثــم  سیاســی:  گــروه 
مدیرمســئول رجانیــوز، اخیراًً در 
تجمعــی مقابــل وزارت خارجه، 
دوباره بــه مذاکرات ایران و آمریکا 
تاخت. او از یک طــرح ۱۳ یا ۱۴ 
بندی گفــت کــه از مدت ها قبل 
طرحی برای توافق میان ایران و آمریکا آماده شده و حالا تلاش 
می شــود به مرحله اجرا برســد. نیلی مدعی شد که این توافق 
حتی از برجام هم بدتــر خواهد بود. او در ادامه از توافقی پر از 
غلط و ابهام برای اختلاف و برای پیشــروی کار دشمن حرف 
می‌زند اما هیچ مصداق مشــخصی از این ایرادات ارائه نمیکند 
و بــه مخاطبش القا میکند که توافق احتمالی یک شکســت 
بزرگ اســت. او به موضوع تنگه هرمز هم ورود کرده و مدعی 
می شود »ما به‌ازای محاصره‌ای که محصول آتش بس نابه‌جای 
بعضی از سیاسیون کشور ماست و به نام رهبری تمام کردند اما 
این طور نیســت، ما به‌ازای آن محاصــره که محصول آتش‌بس 
نابه جایشان بود، می خواهند هرمز را بدهند؟« ادعایی که اساساًً 
مشخص نیست بر چه مبنایی مطرح شده است. نیلی در ادامه 
تأکید میکند که »هرمز دستاورد راهبردی است« و با استناد به 
مواضع رهبری درباره خلیج فارس و تنگه هرمز، مذاکرهکنندگان 
را متهم میکند که درحال عبور از »خطوط قرمز« هســتند. با 
این  حال، او هیچ توضیحی درباره اینکه کدام بند یا کدام بخش 
از توافق احتمالی چنین برداشتی را ایجاد کرده، ارائه نمی‌دهد. 
اما چند سوال ساده از آقای نیلی داریم، وقتی متن توافق هنوز 
منتشر نشده و جزئیات آن به شکل رسمی در دسترس نیست، 
چطور با این قاطعیــت آن را »بدتر از برجام« توصیف میک‌نید 
و اصلًاً چرا فکر میکنید، برجام فقط هزینه بوده و دستاوردی 
نداشــته؟ حتی منتقدان برجام هم نمی تواننــد منکر آثار آن در 
کاهش موقت تحریم های بین‌المللی، خروج پرونده ایران از ذیل 
فصل هفتم شورای امنیت و ایجاد اجماع جهانی به نفع ایران در 
برابر خروج یکجانبه آمریکا از توافق شــوند. بنابراین اگر بنا به‌ 
مقایسه دارید، اول مشخص کنید که معیارتان چیست و برجام 
دقیقاًً به دلیل کدام ویژگی، بد تلقی می شــود که توافق جدید را 
از آن هم بدتر ارزیابی میک‌نید؟ اظهارات مدیرمسئول رجانیوز 
را می توان بخشــی از تلاش جریان‌ تندرو برای تحت فشار قرار 
دادن روند مذاکرات دانســت که پیــش از هرگونه توافق حکم 
نهایــی‌اش را صادر کرده بدون آنکه در نظر بگیرد که درباره هر 
توافقی، پس از روشــن شدن جزئیات آن باید قضاوت کرد؛ نه 
براساس حدس ها، شنیده ها و فضاسازی های سیاسی. ضمن 
اینکه تصمیم گیری درباره پرونده های کلان سیاست خارجی و 
امنیت ملی در نهایت در سطوح عالی نظام انجام می شود و هر 
توافقی پیش از نهایی شــدن از فیلترهای متعدد کارشناسی و 

تصمیم گیری عبور میکند.

ششــمین مانع، دوقطبی‌ســازی داخلی اســت. هر 
توافقی، به‌ویژه اگر موقت و محدود باشــد، مخالفان 
و موافقان خود را خواهد داشــت. تجربه ســال های 
گذشته نشــان داده اســت که اگر توافق به موضوعی 
بــرای رقابت هــای جناحی تبدیل شــود، دوام آن به 
شــدت کاهش می یابد. هیچ توافــق خارجی بدون 
حداقلی از اجمــاع داخلی نمی توانــد پایدار بماند. 
جامعه باید بداند کــه تصمیم های کلان امنیت ملی، 
محصول سازوکارهای رسمی کشور است و نه پروژه 

یک جریان سیاسی خاص.
و ســرانجام، هفتمین خطر، توهم پایان بحران اســت. 
حتی اگر توافقی حاصل شــود نبایــد آن را پایان همه 
اختلافات دانســت. توافق موقت تنها پنجره‌ای برای 
عبور از یک مرحله پُُرتنش است، نه مقصد نهایی. اگر 
این فرصت به بســتری برای گفت‌وگوهای گسترده‌تر و 
حل مسائل بنیادین تبدیل نشود، امکان بازگشت بحران 

همچنان وجود خواهد داشت.
در چنین شرایطی، ســه ضرورت بیش از هر زمان 
دیگری اهمیت دارد: نخست، ایجاد اجماع و انسجام 
داخلــی پیرامون هر تصمیم ملی؛ دوم، حفظ آمادگی و 
هوشیاری در برابر سناریوهای احتمالی آینده؛ و سوم، 
بهره گیری از فرصت هــای دیپلماتیک برای حرکت از 

توافق های محدود به تفاهم های پایدارتر.

حمله پیشدستانه
درباره انتقاد میثم نیلی از تیم مذاکره کننده

و توافقی که هنوز نهایی نشده است

هفت مانع پنهان توافق

ادامه تیتر یک

از مردم عــادی گرفته تا چهره های سیاســی و اجرایی کشــور، 
از مســئولان و وزرای ســابق گرفته تا روحانیون، فعالان سیاسی و 
شخصیت هایی از طیف های مختلف در این مراسم حاضر شده بودند. 
و رفته‌رفته این مراسم به نمایش محبوبیت سیدمحمد خاتمی و حضور 
عقلای سیاسی اصلاح طلب و میانه‌رو تبدیل شد. جلسه‌ای که فراتر 
از یک مراســم ختم تعریف شــد آنهم در میانه‌ی آتش‌بس که حاصل 
یــک جنگ مداخله جویانه و خونین بود. با این حال در این جلســه 
اگر همه بودند اما یک نفر نبود و آن، حســن روحانی، رئیس جمهور 
پیشین بود که جای خالی او بسیار به چشم می آمد. در میان حاضران 
حتی کسانی حضور داشتند که در سال های گذشته در اردوگاه سیاسی 
متفاوتی تعریف می شــدند. محمدرضا عارف، محمدجعفر قائم پناه، 
محمدجــواد ظریف، اســحاق جهانگیری، علی‌اکبــر ناطق نوری، 
ســیدمصطفی محقق‌داماد، سیدحســن خمینــی، عبدالله نوری، 
سیدحسین مرعشی، محسن هاشمی‌رفســنجانی، مهدی هاشمی، 
علی ربیعی، یوســف پزشــکیان، محمدرضا ظفرقنــدی، علی‌اکبر 
صالحی، مصطفی معین، محمود واعظی و محســن مهرعلیزاده در 
کنار شمار دیگری از شخصیت های سیاسی، فرهنگی و مذهبی برای 
ادای احترام به سیاستمداری آمده بودند که سال ها با محدودیت های 
رسانه‌ای و سیاســی روبه‌رو بوده اما همچنان قادر است چنین توجه 
و حضوری را به خود جلب کند. این حضور همچنین نشــان داد که 
خاتمی جایگاهی فراتر از رقابت های روزمره سیاسی در ذهن بخشی 
از جامعه پیدا کرده و محبوبیتش با وجود سال ها محدودیت و حذف 

از عرصه رسمی همچنان پابرجاست.
به گذشــته برگردیم. به سال 1388 که انتشار تصویر و نام خاتمی 
رسما در رســانه ها ممنوع شد و حتی محدودیت هایی برای حضور و 
ســخنرانی‌اش در اجتماعات عمومی وضع شد. این درحالی بود که 
حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین در نشست های خبری‌اش تأکید 
کرده بود که هیچ مصوبه‌ای از ســوی شورای عالی امنیت ملی در این 
زمینه وجود ندارد و تصمیم گیری در این خصوص اقدامی غیرقانونی 
بوده اســت. با وجود این، این محدودیت ها تــا پس از دو جنگی که 

از سر گذراندیم، کم و بیش ادامه یافت و بعد از آن کم و کمتر شد.
در منطق رایج سیاســت، انتظار می‌رود حــذف یک چهره از 
رسانه ها به تدریج به کاسته شدن از محبوبیت او و درنهایت تا حدی 
به فراموشی‌اش منجر شــود. اما ماجرای خاتمی در ایران متفاوت 
بود. او به ناگاه از رســانه ملی و صفحــه اول روزنامه‌ها کنار رفت 
اما از حافظه سیاســی بخش بزرگی از جامعه حذف نشد. حتی در 
دوره هایی که رسانه ها در بردن نامش احتیاط میکردند، نفوذش در 

فضای سیاسی باقی ماند.
شــاید دلیلش را بایــد در خاطره جمعی جســت‌وجو کرد. برای 
نســلی که دهه 70 و ســال‌های آغازین دهه 80 را تجربه کرده است، 
خاتمی، یادآور دوره‌ای از امیدهای سیاســی، گشایش‌های فرهنگی 
و مشارکت گسترده اجتماعی است. موافقانش آن دوران را با توسعه 
جامعه مدنی، با بحث گفت‌وگوی تمدن ها و تنش‌زدایی در سیاســت 
خارجی به یاد می آورند. طبیعی است که چنین خاطره‌ای حتی پس از 

مشتاقان جمع 
گذشت سال ها و با وجود موانع، به سادگی از ذهن جامعه پاک نشود.
از ســوی دیگر، محدودیت هــا گاهی نتیجه‌ای معکــوس به بار 
می آورند. در تاریخ سیاست، نمونه های فراوانی وجود دارد که حذف 
رســانه‌ای یک چهره نه تنها باعث فراموشی او نشده بلکه به تقویت 
وجه نمادینش انجامیده اســت. مثل خاتمی که نامش در رسانه های 
رسمی دیده و شنیده نمی شد اما در اذهان مردم حضور داشت و خود 

این محدودیت ها به بخشی از داستان او تبدیل شد.
البته این به این معنا نیست که همه جامعه امروز همان نگاه دو دهه 
قبل را به خاتمی دارند. منتقدان او کم نیســتند و حتی در میان برخی 
حامیان پیشــین اصلاحات هم انتقادهایی نسبت به عملکرد جریان 
اصلاح طلبی و نتایج سیاســی سال های گذشته وجود دارد. اما بحث 
تفاوت بین محبوبیت مطلق و ماندگاری سیاسی را نباید نادیده گرفت. 
شاید میزان اقبال خاتمی در دوره های مختلف تغییر کرد اما همچنان 

به عنوان یک مرجع نمادین و چهره اثرگذار باقی ماند.
مراسم ترحیم خواهر خاتمی هم از همین زاویه قابل توجه است. 
آنچه در این مراســم دیده شــد فقط حضور افراد برای ادای احترام به 
یک خانواده داغدار نبود. حضور آن جمعیت، یادآور این واقعیت بود 
که سرمایه اجتماعی را نباید فقط با معیار حضور در رسانه ها سنجید. 
گاهی حضــور مردم در یک مراســم ختم بیش از ده ها نظرســنجی 
و تحلیل سیاســی، واقعیت هــای جامعه را نشــان می‌دهد. در پس 
ازدحام جمعیت، در پس چهره های سیاســی حاضر در مسجد و در 
پس صف های طولانی بیرون از درها، قصه سیاســتمداری نهفته بود 
که ســال ها با محدودیت های مختلف روبه‌رو شد اما هنوز هم نامش 
می تواند، جمعیتی بزرگ را گرد هم بیاورد. موافقان و مخالفان ممکن 
است درباره کارنامه او اختلاف نظر داشته باشند اما قطعا با این نکته 
موافق هســتند که برخی چهره ها به بخشی از حافظه جمعی جامعه 
تبدیل می شوند و حافظه جمعی معمولًاً ســخت تر از آن است که با 

محدودیت و حذف از میان برود.
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درحالی‌ که تهران و واشنگتن پس از ماه ها جنگ و تنش بی سابقه 
درحال کار روی چارچوبی برای تثبیت آتش بس و دستیابی به تفاهمی 
پایدار هستند، تحولات میدانی بار دیگر نشان داده که فاصله میان میز 
مذاکره و میدان درگیری همچنان بســیار کوتاه است. تنها چند هفته 
پس از آغاز روند جدید گفت‌وگوها و همزمان با تلاش میانجی ها برای 
تبدیل آتش بس شکننده به توافقی پایدار، تبادل حملات میان ایران و 
آمریکا همچنین تشدید درگیری ها در لبنان، فضای سیاسی منطقه را 
وارد مرحله‌ای تازه از ابهام کرده است؛ مرحله‌ای که می تواند یا مسیر 

توافق را هموار کند یا همه طرف ها را به نقطه آغاز بحران بازگرداند.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا )ســنتکام( در بیانیه‌ای اعلام کرد 
که در آخر هفته گذشــته، حملاتی را علیــه اهدافی در منطقه گورک 
ایران و جزیره قشم انجام داده است. سنتکام مدعی شد این حملات 
در واکنش بــه آنچه اقدامات تهاجمی ایران ازجمله ســرنگونی یک 
فروند پهپاد آمریکایی MQ-1 عنوان کرده، صورت گرفته اســت. به 
ادعای این نهاد نظامی، در جریان این عملیات ســامانه های پدافند 
هوایی ایران، یک ایســتگاه کنترل زمینــی و دو فروند پهپاد انتحاری 
منهدم شــده‌اند. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین تأکید کرد که در 
طول دوره آتش بس نیز به حفاظت از نیروها، تجهیزات و منافع آمریکا 
در منطقــه ادامه خواهد داد و در برابر هرگونه اقدام تهدیدآمیز واکنش 

نشان می‌دهد.
پاســخ ایران به این حمله چندان طول نکشید. نیروی هوافضای 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که در پی حمله ارتش آمریکا 
به یک دکل مخابراتی در جزیره ســیریک واقع در اســتان هرمزگان، 
پایــگاه هوایی مبدأ این عملیات را هدف قــرار داده و اهداف از پیش 
تعیین شده را منهدم کرده اســت. در این بیانیه هشدار داده شد که در 
صورت تکرار هرگونه تجاوز، پاســخ ایران ابعــاد و ماهیتی متفاوت 

خواهد داشت و مسئولیت پیامدهای آن بر عهده آمریکا خواهد بود.
همزمان با این تحولات، ســنتکام در بیانیه دیگری مدعی شــد، 
ایران دو فروند موشک بالستیک به سمت نیروهای آمریکایی مستقر 
در کویت شــلیک کرده اســت. به گفته این نهاد، موشک ها شامگاه 
یک شنبه رهگیری شــدند و هیچ تلفاتی در میان نیروهای آمریکایی 
بر جای نگذاشــتند. تبادل این ادعاها و حملات در شرایطی صورت 
می گیرد که آتش بس میان تهران و واشنگتن همچنان برقرار است اما 

در عمل هر دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم میکنند.
بازارهــای جهانی نیز به ســرعت به این تحولات واکنش نشــان 
دادند. افزایش نگرانی ها از گسترش مجدد جنگ در منطقه، موجب 

شــد قیمت نفت بار دیگر روندی صعــودی به خود بگیرد. گزارش ها 
حاکی از آن اســت که بهای نفت پس از حملات اخیر بیش از ســه 
‌درصد افزایش یافته است. در عین‌ حال تنش ها تنها به روابط ایران و 
آمریکا محدود نمانده و جبهه لبنان نیز بار دیگر به کانون بحران تبدیل 
شده است. دستور جدید اسرائیل برای گسترش عملیات نظامی علیه 
مواضع حزب‌الله در جنوب لبنان، نگرانی ها از فروپاشی کامل ترتیبات 

آتش بس را افزایش داده است. 
در همیــن‌ حال خبرگزاری تســنیم از احتمال توقــف تبادل پیام 
بین ایران و آمریکا در پی حملات شــدید اســرائیل به لبنان خبر داد. 
سرلشــکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قــرارگاه مرکزی حضرت 
خاتم‌الانبیاء)ص( نیز اعلام کرد: نتانیاهو در ادامه شرارت های خود 
در منطقه، ضاحیه و بیروت را تهدید به بمباران نموده و برای ساکنان 

آن هشدار تخلیه اعلام کرده است.
با توجه به نقض مکرر آتش بس توســط رژیم، در صورت عملی 

شدن این تهدید به ساکنان بخش های شمالی و شهرک های نظامی 
در ســرزمین های اشغالی هشــدار می دهیم اگر نمی خواهند آسیب 
ببینند منطقه را ترک نمایند. در تهران نیز مقامات سیاسی و دیپلماتیک 
این تحولات را نشــانه‌ای از شــکنندگی وضعیت موجــود ارزیابی 
میکنند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست 
خبری خود با اشاره به عملیات های اخیر اسرائیل در لبنان تأکید کرد 
که منطقه همچنان با سیاســت جنگ‌افروزی مستمر اسرائیل مواجه 
است و اقدامات این رژیم در لبنان به منزله نقض آتش بس ۱۹ فروردین 
محســوب می شود. به گفته او، آتش بس در لبنان بخش جدایی ناپذیر 
هرگونــه توافق احتمالی میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ 

است و نقض آن می تواند، کل روند سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد.
بقایی همچنین آمریکا را در قبال اقدامات اسرائیل مسئول دانست 
و تأکید کرد که واشــنگتن و تل آویو را نمی توان دو بازیگر مستقل از 
یکدیگــر تلقی کرد. از نــگاه تهران حمایت های سیاســی، نظامی و 
امنیتی آمریکا از اسرائیل موجب‌ شده که مسئولیت تحولات لبنان نیز 
متوجه واشنگتن باشد. سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از 
سخنان خود تصریح کرد که نیروهای مسلح ایران در برابر اقدام اخیر 

آمریکا، واکنش متناسب نشــان داده‌اند و جمهوری اسلامی خود را 
متعهــد می‌داند در برابر هرگونه نقض آتش بس از منافع و امنیت ملی 

خود دفاع کند.
در همین راستا سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز در پیامی 
در شبکه اجتماعی ایکس تلاش کرد، برداشت ایران از مفهوم آتش بس 
را به طور روشن بیان کند. او تأکید کرد که آتش بس میان ایران و ایالات 
متحده تنها محدود به یک جبهه خاص نیست بلکه همه جبهه های 
درگیر از جمله لبنان را در بر می گیرد. به گفته عراقچی، نقض آتش بس 
در هــر نقطه‌ای از منطقه به معنای نقض آن در تمامی جبهه ها خواهد 

بود و آمریکا و اسرائیل، مسئول پیامدهای چنین اقدامی هستند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیأت 
مذاکرهکننده ایران نیز با انتشــار پیامی هشدار داد که تشدید محاصره 
دریایی و افزایش حملات اســرائیل در لبنان، نشــانه روشنی از عدم 
پایبندی آمریکا به تعهدات خود اســت. او تأکید کرد که هر تصمیم و 
انتخابی، هزینه‌ای دارد و در نهایت همه طرف ها باید هزینه اقدامات 

خود را پرداخت کنند.
نورالدین الدغیــر، خبرنگار الجزیره در تهــران، در ارزیابی خود 
از وضعیت موجود هشــدار داده که تحولات لبنــان می‌تواند، پرونده 
آتش بس میان تهران و واشــنگتن را به نقطــه آغاز بازگرداند. به گفته 
او، میانجی ها در حال حاضر تلاش گسترده‌ای را برای متقاعد کردن 
آمریکا به مهار عملیات های اسرائیل در لبنان آغاز کرده‌اند اما فرصت 
چندانی برای موفقیت در اختیار ندارند. از نگاه بســیاری از ناظران، 
پرونده لبنان اکنون به مهم ترین متغیر تعیینکننده سرنوشت مذاکرات 
ایران و آمریکا تبدیل شــده است؛ متغیری که می تواند به توافق منجر 

شود یا منطقه را دوباره به سمت جنگ سوق دهد.
بــا این حال مارکو روبیــو، وزیرخارجه آمریــکا  در گفت‌و گو با 
مقامات اسرائیل و لبنان در تلاش است تا طرح صلحی را به پیش ببرد. 
با وجود این فضای پرتنش، دونالد ترامپ همچنان بر امکان دستیابی 
به توافق با ایران تأکید دارد. رئیس جمهور آمریکا بدون اشاره به تبادل 
حــملات اخیر، بار دیگر مدعی شــد که ایران واقعــاًً خواهان توافق 
اســت و چنین توافقی می تواند برای آمریکا و متحدانش مفید باشد. 
ترامپ همچنین از منتقدان داخلی خود خواست، روند مذاکرات را با 
فشارهای سیاسی پیچیده تر نکنند و تأکید کرد که در نهایت همه  چیز 

به سمت حل‌وفصل بحران پیش خواهد رفت.
در همین حال، گزارش های رســانه های آمریکایی نشان می‌دهد 
که واشــنگتن همچنان بر مجموعه‌ای از خواســته های مشخص از 
تهران پافشاری میکند؛ از‌ جمله تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح 
هسته‌ای، نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده مورد نظر آمریکا، بازگشایی 
فوری تنگه هرمز بدون دریافت عوارض، جمع آوری یا انهدام مین های 
دریایی و در نهایت رفع محاصره دریایی اعمال‌ شده از سوی آمریکا. 
مجموعه این تحولات نشــان می‌دهد که اگرچه دیپلماسی هنوز زنده 
اســت اما همزمان هر حادثه نظامی در خلیج فارس یا لبنان می تواند 
همه محاسبات سیاسی را بر هم بزند و آینده توافق احتمالی میان تهران 

و واشنگتن را در هاله‌ای از ابهام فرو ببرد.
در آخرین لحظه تنظیم این گزارش، رسانه ها خبر دادند که با مداخله 

آمریکا، حمله به ضاحیه در حومه جنوبی بیروت به تعویق افتاد.

گروه بین‌الملل: مؤسســه رند در گزارشــی درباره توان آمریکا 
برای پاک ســازی مین ها در تنگه هرمز نوشــت: صدها حمله 
هوایی آمریکا در ماه های اخیر، یکی از نقاط قوت کلیدی ایران 
را هدف قرار داده است: مین های دریایی. مقام های آمریکایی 
معتقدند این حملات ‌۹۰ درصد از ذخایر عظیم مین های دریایی 
ایران را از بین برده اســت. اما این تنها آماری نیست که اکنون 
اهمیــت دارد. خطر اینکه حتی تعداد اندکی از مین های ایرانی 
در تنگه هرمز کار گذاشــته شده باشــند به توقف و فلج‌ شدن 
رفت‌وآمد کشتی ها در یکی از مهم ترین آبراه های جهان کمک 

کرده است.
اسکات ساویتز، مهندس ارشد مؤسسه پژوهشی می گوید 
پاک ســازی تنگه هرمز می تواند سریع و نســبتاًً ساده باشد؛ 
البته به شــرطی که ایران به سوی شناورهای مین‌روب شلیک 
نکند. اما اگر چنین نباشد این عملیات ممکن است ماه ها طول 
بکشد. او می‌افزاید: »به خاطر داشته باشید، تعداد مین هایی که 
برای ایجاد یک میدان مین مؤثر نیاز دارید، صفر است. کافی 

است مردم تصور کنند که تهدیدی در آنجا وجود دارد«.
ایران از دهه ۱۹۸۰ روی مین هــای دریایی به عنوان ابزاری 
مؤثر برای مختل کردن تردد کشتی های تجاری و نظامی تمرکز 

کرده است. این کشــور ذخایر گســترده‌ای از مین ها داشت؛ 
برآوردها از هزاران مین حکایت میکرد. اما در سطح عمومی 
مشــخص نیســت که چه تعداد از این مین هــا و از چه نوعی 
توانسته‌اند، وارد تنگه شــوند. آمریکا شناورهای مین گذار را 
هدف قــرار داده و تلاش کرده از ورود مین ها به آب جلوگیری 
کند. با این‌ حال به نظر می‌رسد، ایران توانسته است یک تهدید 

مین گذاری قابل  توجه ایجاد کند.
 Moored( ایــران در زرادخانه خــود مین های مهار شــده
Mines( دارد؛ همان گوی های خارداری که اغلب مردم هنگام 

تصور مین دریایی به ذهن می آورند. این مین ها با کابل به یک 
لنگر متصل می شوند و هنگامی که کشتی با آنها برخورد کند، 

منفجر می شوند.
 Influence( اما ایــران همچنین تعــدادی مین تأثیرپذیــر
Mines( در اختیار دارد. این مین ها در کف دریا قرار می‌گیرند 

و شناسایی آنها دشوارتر است. آنها زمانی منفجر می شوند که 
حضور یک کشتی را در بالای سر خود تشخیص دهند.

ســامانه های مقابله بــا مین ها به آرامی حرکــت میکنند، 
الگوهای حرکتی قابل پیش بینــی دارند و عمدتاًً فاقد توانایی 
دفاع از خود هستند. همه این عوامل آنها را به اهدافی ایده آل 

تبدیل میکنــد. بنابراین اگر ایران همچنان موشــک یا پرتابه 
شلیک کند یا قایق های تهاجمی کوچک را به منطقه بفرستد 
این روند ممکن است ماه ها طول بکشــد. اما اگر منطقه آرام 

باشد، ممکن است ظرف چند روز به نتیجه برسد.
ما معتقدیم ایران تعداد نسبتاًً کمی مین کار گذاشته است اما 
پاک سازی مین ها در شــرایطی که نیروها زیر آتش قرار دارند 

فرآیندی بسیار دشوار و کند خواهد بود.
این رویداد بار دیگر نشــان می‌دهد که مین ها تا چه ‌اندازه 
می توانند، تأثیرگذار باشــند. اگر چین روزی یک تهاجم آبی-
خاکی را آغــاز کند باید در مدت کوتاهــی، حجم عظیمی از 
نیروها و تجهیزات را جابه جا کند. مین ها می توانند این روند را 

مختل، آن را به تأخیر بیندازند و تلفات ایجاد کنند.

آنها همچنین می توانند، کشــتی ها را مجبــور کنند تنها از 
مسیرهای پاک سازی  شده مشخصی عبور کنند و در نتیجه آنها 
را به اهدافی آسان تر تبدیل نمایند. همه این عوامل کار چین را 
برای اســتقرار یک نیروی رزمی مؤثر در ساحل دشوار خواهد 
کرد. در جریان جنگ کره، ایالات متحده در حال آماده سازی 
یک عملیات آبی- خاکی علیه بندر وونســان بود اما استفاده 
کره شمالی از مین های دریایی این عملیات را متوقف کرد. یکی 
از دریاداران آمریکایی آن زمان گفته بود: »ما کنترل دریاها را به 

کشوری واگذار کرده‌ایم که اصلًاً نیروی دریایی ندارد«.
جنگ مین شــاید هیجان‌انگیزترین بخش نیروی دریایی 
نباشــد و پیشــرفته ترین فناوری ها را نیز در برنگیــرد اما این 

سلاح ها می توانند به شدت اخلال گر و تأثیرگذار باشند.

هرمز مین های  معمای 
آمریکا نمی تواند مین های کار گذاشته شده در تنگه هرمز را خنثی کند

»ابِِه لاردو دِِ لا اِِسپری یه جا« سیاستمدار راست گرا و از 
تحســینکنندگان دونالد ترامپ در صدر نتایج دور نخست 
رای گیری قرار گرفت و »ایوان ســهپِِ‌دا« سناتور چپ گرا و 

مورد حمایت رئیس جمهور فعلی در جایگاه دوم ایستاد.
بر‌اســاس اعلام مقامات انتخاباتی کلمبیا و با شمارش 
‌۹۹.۹۸ درصد آرا، سپه‌دا ‌۴۱ درصد و اِِسپری یه جا ‌۴۴ درصد 
آرا را کســب کرده‌اند. دور دوم این انتخابات به دلیل نتایج 

نزدیک 31 خردادماه برگزار خواهد شد.
اِِســپری یه جا یک وکیل، خواننده و طراح پوشــاک 
اســت و خود را »ببر« می‌نامد. او که ۴۷ ســال ســن 
دارد خود را چهره‌ای خارج از ســاختار سیاســی سنتی 
معرفی میکند و کســب این آرا برای او، عملکردی بهتر 
از انتظار محســوب می‌شود. در سوی دیگر، سه پدا یک 
ســناتور ترقی خواه اســت که وعده داده برای پایان دادن 
به خشــونت های داخلــی، طــرح بحث برانگیز »صلح 
کامل« از طریق مذاکره با گروه های چریکی و باندهای 

جنایتکار را ادامه می‌دهد.
او در نظرسنجی ها تا پیش از رأی گیری روز یک شنبه 
همواره پیشــتاز بود اما در هفته هــای منتهی به انتخابات 
آقــای اِِســپری‌یه جا با وعــده برخورد ســخت گیرانه با 
گروه های مسلح، ناگهان حمایت بیشتری به‌دست آورد. 
با این  حال، سه پدا و آقای پترو نسبت به نتایج دور نخست 
تردیدهایی ایجاد کردند و بدون ارائه مدرک، مدعی شدند 
که صدها هزار رأی دســتکاری شده و بازیگران خارجی 
در نتیجه انتخابــات دخالت کرده‌اند. ســه‌پدا اعلام کرد 
کــه پیش از پذیــرش نتیجه انتخابات، منتظر بررســی و 
راســتی آزمایی مقامات انتخاباتی خواهد ماند. او وعده 
داد که در دور دوم انتخابات در ۲۱ ژوئن »راســت افراطی 
فاشیست« را شکســت دهد و رقیبش را به مافیایی ها و 
زرسالاران گره زد. این رأی گیری دوقطبی درحالی برگزار 
شد که دولت ترامپ، نقشی تهاجمی‌تر از هر دولت آمریکا 
در چند دهه گذشــته در آمریکای لاتین ایفا کرده و فشار 
فزاینده‌ای بر کشورهایی مانند کلمبیا، مکزیک و اکوادور 

برای برخورد با جرایم وارد میکند.

 دوئ نامزد چپ گرا ل
با حامی ترامپ

انتخابات کلمبیا به دور دوم کشید

آمریکای جنوبیدیپلماسی

تفاهم سختتفاهم سخت
حملات اسرائیل به لبنان،

روند مذاکرات ایران و آمریکا را بسیار کند کرده است

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق



 سال نهم  شماره 042245
تازه های ادب و هنرسه شنبه 12 خرداد 1405 کافه

دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، این مؤسســۀ پژوهشی و دانشنامه نگاری در هفتۀ اخیر 
سه عنوان تازه منتشر کرد.

 دانشنامۀ »تهران بزرگ« در ایستگاه چهارم
به گزارش روابط عمومی مرکز، جلد چهارم دانشــنامۀ »تهران بزرگ« مختص جلد 
دوم شهر تهران و در بر گیرندۀ سراسر مناطق 11، 12، 13 و 14 و بخش هایی از مناطق 2، 
6، 7، 8 و 10 شهرداری تهران که در واقع منطبق با زمین‎های حدفاصل حصار و خندق 
تهران عهد ناصری با روستاهای پیرامون آن است، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی و با 
ویراستاری علمی علی همدانی منتشر شد. دانشنامۀ تهران بزرگ به منظور تدوین مرجعی 
موثق و ناظر بر همۀ جنبه های حیات مادی و معنوی تهران بزرگ طراحی شــده است که 
شامل موضوعات گوناگون از جنبه های حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تهران بزرگ، 
به‌ویژه در 200 ســال گذشــته ازجمله مواضع و عوارض جغرافیایی مانند کوه ها، دره ها، 
دشــت ها، رودخانه ها، چشــمه ها و آبگیرها؛ آثار و بناهای تاریخی؛ تاریخچۀ محله ها و 
خیابان هــای قدیمی و فضاهای شــهری؛ باغ هــا؛ قنات‌ها؛ آب‌انبارها؛ ســقاخانه ها؛ 
رویدادهای تاریخی؛ شــخصیت های علمی، فرهنگی، دینی، سیاسی و ورزشی؛ نهادها 
و ســازمان ها؛ بیمارستان ها؛ مدرســه ها؛ دانشگاه ها؛ ســینماها؛ موزه ها؛ نگارخانه ها؛ 
انجمن هــا؛ کتابخانه ها؛ ورزشــگاه ها؛ زورخانه ها؛ نشــریات و چاپخانه های قدیمی؛ 
بزرگراه ها؛ بوســتان ها و فضاهای ســبز؛ مســجدها؛ تکیه‌ها؛ امامزاده ها؛ گورستان ها؛ 
کلیساها؛ کنیســه ها؛ آتشکده ها و دیگر پرستشگاه های غیرمسلمانان؛ و آداب و رسوم و 
فرهنگ عامه است. این مجلّّد حاوی 304 مدخل است که با  مدخل »امامزاده زیدی« 
آغاز می شــود و با مدخل »بیرون دروازۀ شاهزاده عبدالعظیم« پایان می یابد. جلد چهارم 
دانشنامۀ »تهران بزرگ« زیر نظر کاظم موســوی بجنوردی و با ویراستاری علمی علی 
همدانی در 576 صفحه، در قطع رحلی، با شمارگان 1500 نسخه و به‎بهای یک  میلیون و 

500 هزار تومان انتشار یافته است.

 گام جدید »فهرست مقالات فارسی«
جلد چهاردهم »فهرســت مقالات فارسی 
در زمینۀ تحقیقات ایرانی )مجله ها و نشریه ها: 
1399-1400(« به کوشــش ایران ناز کاشیان و 
جلد دوم »فهرســت مقالات فارسی در زمینۀ 
تحقیقــات ایرانــی )مجموعه هــا: یادنامه ها؛ 
کنگره هــا؛...(  جشــن نامه ها؛  ارج نامه هــا؛ 
1391-1397« بــه کوشــش عبــاس مافی و 
با همــکاری پارکوهــی هارطونیــان، هردو با 
بنیادگذاری ایرج افشــار منتشــر  شــد. کاظم 
موســوی بجنوردی، رئیس مرکز دائرة‌المعارف 
بزرگ اسلامی در یادداشــت خود بــر آغاز دو 

گاهی داشته باشند که مجلد یکم تا ششم  این کتاب نوشته است: »علاقه مندان شــاید آ
فهرست مقالات فارسی شامل مقالات نشریات ادواری و نیز مجموعه ها و یادنامه ها از 
ســال 1288-1376 هجری شمسی به همّّت شادروان استاد ایرج افشار تدوین و منتشر 
شد. نظر آن شادروان این بود که تدوین و انتشار این فهرست از سوی مرکز دائرة‌المعارف 
بزرگ اسلامی تداوم بیابد و در عین حال مشــخصات مقالات مجموعه را، افزون بر همۀ 
نشــریه های مرتبط، در بر بگیرد. مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی هم کوشــید این نظر 
استاد افشار را عملی کند. براین اساس از سال 1377ش تا هنگام درگذشت استاد افشار 
و تحت نظارت ایشــان یکی دو جلد از فهرست مقالات به کوشش خانم ایران ناز کاشیان 
از همکاران مرکز آماده و انتشــار یافت. با نظارت گروه راهبردی برای تدوین و انتشــار 
مشخصات کتاب شناختی مجموعه ها، یادنامه‌ها، سالنامه ها، گاهنامه ها و ارج نامه ها هم 
کوشــش تازه‌ای به عمل آمد. مجموعۀ این مشخصات بسیار گسترده است و از این‌رو، 
گــروه راهبردی با توجه بــه امکانات موجود تصمیم گرفت که فهرست نویســی مقالاتِِ 
نشــریه های ادواری از فهرست نویسی مقالات مجموعه‌ها جدا شود و فهرست هر کدام 
جداگانه انتشــار یابد... اینک پس از چند سال همکاری این دو کتابدار برجسته، مجلد 
نخســت از 1377-1390 ش دربرگیرندۀ مشــخصات 25188 مقاله منتشر شد؛ اکنون 
مجلد دوم فهرست مقالات فارســی در مجموعه ها و یادنامه ها از 1391 تا 1397 ش در 
برگیرندۀ مشــخصات 10488 مقاله در عرصۀ ایران‌شناســی و پژوهش های ایرانی تقدیم 
علاقمندان می شود.« جلد چهاردهم »فهرست مقالات فارسی در زمینۀ تحقیقات ایرانی 
)مجله هــا و نشــریه ها: 1399-1400(« در 1106 صفحه و به بهــای یک میلیون و 850 
هزار تومان و جلد دوم »فهرســت مقالات فارســی )مجموعه ها: یادنامه ها؛ ارج نامه ها؛ 
جشــن نامه ها؛ کنگره هــا؛...( 1391-1397« در 1024 صفحه و به بهای یک میلیون و 

750 هزار تومان، هردو با شمارگان 200 نسخه انتشار یافته‌اند.

ادامه کار ایرج افشارادامه کار ایرج افشار
انتشار سه کتاب تازه مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

در ساحت اندیشۀ بشری، کمتر داســتانی به‌اندازۀ »ایوب« 
توانســته اســت ظرفیت رنج را به پرسشــی بنیادین بدل کند. 
اما وقتی این پرســش نه در کلامِِ وعاظ، که در فرم تجربه شــدۀ 
زبان یک نویسندۀ وسواس ایرانی و تصویرگری های یک شاعر 
انگلیسی بازخوانی می شود، ما با چیزی فراتر از یک متن مقدس 
روبه‌روییــم: ما با یک دیالکتیک وجودی مواجهیم که مرزهای 

زمان و جغرافیا را درمی نوردد.
قاسم هاشمی نژاد در پژوهش درخشان خود »کتاب ایوب«، 
دست به جراحی زبانی روایتی زده که قرن ها زیر غبار تفاسیر کدر 
مدفون بود. هاشمی نژاد در مقام نویســنده‌ای که همواره در پی 
کلمۀ نهایی و ایجاز سهمگین بوده است، در این اثر با رویکردی 
تطبیقی، به تبارشناسیِِ رنج پرداخته است. او با صورت‌بندی پنج 
متن کهن فارســی )از کشف‌الاسرار تا سورآبادی(، شبکه‌ای از 
دلالت های معنایی را پیرامون حیات ایوب تنیده است که نه یک 

گزارش تاریخی، بلکه یک معماریِِ زبانی است.

 بشریت در جست‌وجوی معنا
آنچــه در نثــر هاشــمی نژاد تکان‌دهنــده اســت، صلابت 
صیقل خوردۀ کلام اوست. او از آفتِِ رایجِِ بازخوانی متون ـ یعنی 
جمودِِ زبانی ـ می گریزد و با بهره گیری از ظرفیت های آرکائیک 
و استعاری زبان فارســی، فرمی خلق میکند که گویی همتای 
سنگی خود رنج ایوب  اســت. هاشمی نژاد ایوب را از بند سوژۀ 
منفعل در آزمــونِِ الهی رها میکند و او را بــه میدان نبرد میان 
ایمان بی چون‌ و چرا و دادخواهی عقلانی میکشاند. در دستان 
او، ایوب نه یک پیر شــکیبا، که نماد بشریت در جست‌وجوی 

معنا در جهان مدرن اســت که در برابر ســکوت مطلق قدرت، 
فریاد پرسش ســر می‌دهد. این نثر بی حاشیه، چنان به حقیقت 
عریان درد نزدیک می شــود که خواننده را نه فقط به تماشــای 
ایوب بر خاکســتر، که به مواجهۀ بــا ویرانه های درونِِ خویش 
فرا می خواند. اگر هاشــمی‌نژاد رنج را با جراحی زبان میکاود، 
ویلیام بلیک، آن شــاعر رؤیاپرداز و نقــاش عصیان گر، همین 
رنج را با زیبایی شناســی بصری مستحکم میکند. نسخۀ مرجع 
انتشارات دانشگاه کمبریج از تصاویر کتاب ایوب، گواهی است 
بر اینکه چگونه تصویر می تواند تفســیر متن باشــد. بلیک در 
تصویرگری هــای خود، ایوب را در کشاکشــی ابدی میان عقل 
محدودکننــده و شــهود رهایی بخش می بینــد. در هنر بلیک، 

دوســتان ایوب نه فقط ناصحان، که تجسمِِ الهیات سنتی‌اند که 
بلیک با بیانی سوررئال، آن‌ها را به چالش میکشد.

این دو اثر، گویی دو روی یک ســکه‌اند؛ یکی با قلم واژگان 
و دیگری با قلم موی نقش پرداز، میکوشــند تا »سکوت الهی« 
را بشکنند. هاشــمی نژاد با ایجازی عالمانه، حواشی زائد را از 
متــن می‌زداید و بلیک با افزودن لایه هــای بصری، ابعاد پنهان 
درونی ایوب را عیان می ســازد. برای مخاطب عام کتاب، که در 
جســت‌وجوی پیوند میان هنر، الهیات و فلسفۀ وجودی است، 
این دو مجلد پیشنهادی ناگزیرند. مطالعۀ کتاب ایوب با خوانش 
هاشــمی نژاد، درس گفتاری است در باب دقت روش شناختی و 
غنــای ادبی.  »او به ما می آموزد کــه چگونه متن، زبانی زاینده 
اســت؛ زبانی که در عین تکیه بر ســنت، با منطق نقادی مدرن 
پیوند می خورد.« این کتاب، نه یک شــرح حاشیه‌ای، که اثری 
مرجع برای تمامی کسانی اســت که می خواهند بدانند چگونه 
»رنج« می تواند به »زبان« بدل شود و چگونه در نهایت، در برابر 
رجزخوانی قدرت مطلق، سکوت ایوب به پرسشی بی پایان برای 
انسان مدرن بدل می گردد.  این دو اثر، در کنار هم، معبری برای 
عبور از توفان های بشری‌اند؛ امکانی برای بازخوانی متن که در 
عین حال، مجالی است برای تامّّل وجودی؛ نه برای اطاعت، که 

برای تماشای رقص شک و یقین در میانۀ آتشِِ رنج.
هاشــمی نژاد در این پیش گفتار و حاشیه ها نه »مقدمه‌نویس 
تشــریفاتی« اســت و نه »مترجمِِ بی صدا«. شیوۀ کار او جنس 
جســتار دارد: متن را فقط گزارش نمیکنــد، آن را بهانۀ طرح 
مســأله می‌گیرد و از دل یک متنِِ دینی/کلاســیک، مسأله‌ای 
ادبی-فلســفی بیرون میکشــد. بــه همین دلیل هــم به جای 
خلاصه گویی، »پرونده« می ســازد؛ پرونــده‌ای که در آن تاریخ 
روایت، دســتکاری ها و دگرگونی های سنت تفسیری، الهیات 
شر، و در نهایت خود زبان فارســی به هم گره می خورند. او از 
راه مقایسۀ ســنت ها )اسلامی/یهودی/مسیحی/ایرانی( پیش 

قاسم هاشمی نژاد در کتاب ایوب  با رویکردی تطبیقی به صورت بندی های مسأله شر می پردازد

تبارشناسی رنج 
ویترین

امیر قلعه نویی در آخرین ســاعات مهلت فیفا برای ارسال لیست نهایی بازیکنان حاضر 
در جام جهانی، اســامی مدنظرش را اعلام کرد. در لیست اعلام  شده سرمربی تیم  ملی برای 
جام جهانی، هرچند نام برخی از ستاره های ســابق مانند سردار آزمون دیده نمی شود اما با 
توجه به لیست 30 نفره‎ای که در آخرین اردو به آنتالیا رفته‌ بودند، می توان گفت که قلعه نویی 

با کمترین ریسک، تیمش را برای جام جهانی 2026 بسته است.

سفر به مکزیک
تیــم‌ ملی ایران طی روزهــای 15 یا 16 خردادماه برای حضور در جام جهانی به کشــور 
مکزیک خواهد رفت. تیم به همراه 31 بازیکن دو هفته اردوی تدارکاتی را در آنتالیای ترکیه 
برگزار کرد. اردویی که در آن یک دیدار تدارکاتی نیز برابر گامبیا انجام شــد و احتمال دارد 
براســاس اخبار، یک دیدار تدارکاتی نیز پیش از سفر به مکزیک برابر تیم  ملی مالی برگزار 

شود. 
با این‌ وجود امیر قلعه نویی در ساعات پایانی مهلت ارسال لیست نهایی به فیفا نام 5 نفر 
را خــط زد و تیمش را با 26 بازیکن مدنظرش برای برگزاری بازی های جام جهانی بســت. 
قلعه نویی چند روز قبل و بعد از مصدومیت روزبه چشمی در اردوی ترکیه، این بازیکن را از 

شود.  لیست کنار نگذاشت و نام او در لیست پایانی تیم هم دیده می�‌
ســرمربی تیم ملی بــرای این جام جهانی ماننــد کارلوس کــی‌روش در دوره های قبلی 
جام جهانی و جام ملت های آســیا، نام سه دروازه بان را در لیست تیم ملی قرار داد. او هشت 
مدافع، پنج هافبک، شش وینگر و چهار مهاجم را نیز با خود به مکزیک می برد تا برای سه 

مسابقه مرحله گروهی برابر نیوزلند، بلژیک و مصر آماده شوند. 
شاید مهم ترین نام هایی که شانس حضور در لیست نهایی بازیکنان ایران در جام جهانی 
را از دســت داده‌اند، امید نورافکن و کسری طاهری باشند. نورافکن که یکی از بازیکنان 
ثابت لیست‌های تیم ملی طی سال های اخیر بوده، براساس اخبار در لیست انتظار حضور 
دارد و بــه احتمال زیاد همراه تیم به مکزیک می‌رود تا در صورت بروز اتفاقی غیرمترقبه 
مانند آســیب‌دیدگی، بتواند به تیم اضافه شــود. اما کسری طاهری، مهاجم جوان فوتبال 
ایران که انتظار می‌رفت یکی از جوان های تیم در تورنمنت پیش‌رو باشــد نیز در لیســت 

نهایی قرار نگرفت. 
در این بین محمد خلیفه، امیرحســین محمودی و هادی حبیبی نژاد نیز نام شان در میان 

خط خورده های لیست تیم‌ ملی دیده می شود.

بدون سردار آزمون
امیر قلعه نویی درحالی فهرســت ۲۶ نفره این تیم برای جام جهانی را اعلام کرد که در آن 
همچنان بازیکنان باتجربه‌ای چون مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش حضور دارند اما نام 
ســردار آزمون در آن دیده نمی شود. آزمون که در ۹۱ بازی ملی ۵۷ گل به ثمر رسانده است، 
ابتدا از فهرست اولیه کنار گذاشته شد و در نهایت نیز جایی در فهرست نهایی پیدا نکرد؛ این 
درحالی اســت که حتی برخی از مسئولان سیاسی نیز خواستار بازگشت او به تیم ملی شده 
بودند. آزمون که برای باشگاه شباب الاهلی در امارات متحده عربی بازی میکند، در اردوی 
فروردین نیز به تیم  ملی دعوت نشــده بود. در این رابطه طی روزهای گذشته اخباری درباره 
بازگشــت مجدد سردار آزمون به تیم ملی شنیده می شــد اما با اعلام لیست نهایی تیم  ملی، 
مشخص شد که سومین گلزن برتر تیم  ملی ایران در جام جهانی بازی نخواهد کرد. درحالی 

لیست نهایی تیم  ملی برای حضور در جام جهانی مشخص شد

26 مسافر به مقصد تیخوانا
گزارش: فوتبال ایران

کتاب ایوب
 قاسم هاشمی نژاد
انتشارات هرمس

۲۳۸ صفحه
۳۶۰۰۰۰ تومان

آراکو محمودی

نویسنده و مترجم 
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می‌رود و روایت خطی آرام را کنار می گذارد تا مســأله را از چند 
جبهه روشــن کند. دانشــی که در متن او دیده می شود نمایش 
و فضل فروشــی نیست؛ سازوکار اســت. ارجاع ها برای ژست 
فرهنگی نمی آیند، بلکه هر کدام نقش شــاهد یا ابزار استدلال 
دارنــد: قرآن را می آورد تا زمینۀ روایت اسلامی روشــن شــود، 
منابعی مانند طبری و ابن ندیم را پیش میکشد تا امکان دسترسی 
و مســیر انتقال روایت ها معلوم شــود، و از ادبیات و اندیشــۀ 
جهان کمک می گیرد تا نشــان دهد مسألۀ شر و رنج چگونه در 

تاریخ فکر صورت بندی های گوناگون یافته است. به این ترتیب 
اطلاعات، مصالح معماری متن‌اند نه تزئینات.

نثــر او خصلــت خطابــی و دیالکتیکی دارد. با پرســش 
می نویســد، نه بــا گزارش بی طــرف؛ پرســش های پی‌درپی و 
ضرباهنگ جمله هــا خواننده را وارد صحنــۀ داوری میکند و 
متن را از برهانِِ خشک به اقناعِِ هنری نزدیک می سازد. همین 
ریتم مناظره‌وار باعث می شــود خواننده احســاس کند شریک 
بحث است، نه تماشاگر توضیح. در تحلیل روایت هم به همین 

سازوکار توجه دارد: از تکنیک »دانای کل شدن خواننده« حرف 
می‌زند؛ اینکه پردۀ اول کتاب ایوب )گفت‌وگوی خدا و شیطان( 
خواننــده را در موضعی قرار می‌دهد که ایوب بی خبر اســت و 
همین، تعلیقِِ اخلاقی و حساســیت نســبت به عدالت الهی را 
تشدید میکند. حاشیه نویسیِِ او واقعاًً »حاشیه« نیست؛ بخشِِ 
اصلی کار اســت. حاشــیه برای او محل توضیــح تصمیم های 
زبانی و سبک شــناختی است و نقش کارگاهی دارد: هم متن را 
روشــن میکند، هم راه و رسم درست دیدن زبان را یاد می‌دهد. 
توضیح هایی از جنسِِ اینکه چرا فلان معادل را برگزیده، چگونه 
یک تصویر یا تداعی ایرانی-فارسی را به کمک ترجمه می آورد، یا 
چرا این واژه از نظر موسیقی و بار فرهنگی بهتر می نشیند، نشان 
می‌دهد مترجم در حال پی‌ریزی نثراســت، نه صرفاًً انتقال دادن 
معنا. محور مهم قلم او، فارسیِِ محسوس و تصویری است. او 
به جای تکیه بر اسم های انتزاعی، به فعل و تصویر متمایل است 
و زبــان را از راه بدن، حرکت و صحنه زنده میکند. ترجیح دادن 
ترکیب ها و فعل های جاافتادۀ فارســی به جای واژه های کلی و 
اداری، از همین جهان بینی می آید: زبان باید دیده و چشــیده و 
لمس شــود، نه فقط فهمیده. این حساسیت زبانی، به دفاعی 
شعاری از »سره نویسی« تبدیل نمی شود؛ او پالودگی می خواهد، 
اما با افراط مخالف اســت. هم با عربی‌زدگیِِ بی تناسب مسأله 
دارد، هم با فقر واژگانی و باســتان‌گرایی نمایشی؛ معیارش عیار 

زبان و تناسب سطح بیان با معنا و بافت است.
در نمونــۀ ترجمه/بازآفرینی ایوب نیز همیــن رویکرد دیده 
می شود. متن را صرفاًً به فارسی »برنمی‌گرداند«، بلکه در فارسی 
»جا می‌اندازد«: لحن را کتاب مقدسی میکند، موسیقی جمله 
را نگه می‌دارد، و با واژه گزینیِِ ســنجیده فضای خشونتِِ رنج را 
جسمانی و ملموس می سازد. اگر جایی لازم بداند، با یادداشت و 
توضیح نشان می‌دهد که انتخاب او فقط لغوی نیست، فرهنگی 
و ادبی است. نتیجه این اســت که ترجمه در دست او تبدیل به 
بازآفرینیِِ ادبی می شــود و مترجم، نقشِِ نثرســاز پیدا میکند. 
مجموع این ویژگی هاست که باعث می شود از هاشمی‌نژاد بتوان 
به عنوان »مکتــب« یاد کرد: نویســنده‌ای بی‌ادعا اما پخته، با 
دانشــی گســترده و کارکردی، با نثری که هم فکر میک‌ند و هم 
تصویر می ســازد، و با وفاداری عمیق به اســتخوان بندی زبان 
فارسی. در وضعیت پرآشوب زبان و ادبیات، رجوع به او رجوع 
به یک الگوی عملی است: اینکه چگونه می شود هم دقیق بود، 
هم ادبی؛ هم مستند بود، هم زنده؛ و هم فارسی را پاس داشت، 

بدون اینکه به شعار و تصنع افتاد.

که، مهدی طارمی ستاره اصلی و مهره کلیدی تیم در خط حمله است اما قلعه نویی به جای 
سردار آزمون، نام دنیس درگاهی یا دنیس اکرت را در لیست مهاجمان قرار داده است. باید 
دید در جام جهانی چقدر به این مهاجم ناشناخته بازی خواهد رسید اما هرچه هست با توجه 
به جانشینی او به جای سردار،‌ می توان حدس زد که فشار زیادی روی این بازیکن برای نشان 
دادن توانایی هایش باشــد. بازیکنی که ناگهان نامش برای تیم ملی ایران مطرح شد و خیلی 
‌زود به پیراهن این تیم رســید. در خط حمله علاوه بر طارمی و درگاهی چهره های آشنایی 

دیده می شوند: علی علیپور، امیرحسین حسین‌زاده و شهریار مغانلو. 

چهره‌های آشنا
ســرمربی تیم‌ ملی ایران با کمترین میزان ریسک لیســت تیم مدنظرش برای حضور در 
جام جهانی را بست. درون دروازه حضور علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی و پیام نیازمند 
نشان می‌دهد که او کماکان روی مهره های باتجربه حساب میکند. هرچند به احتمال زیاد 
علی بیرو، دروازه بان اصلی تیم باشــد اما اتفاقاتی مانند بــازی اول جام جهانی 2022 برابر 

انگلیس که منجر به شکستن بینی بیرانوند شد، در هر مسابقه‌ای می تواند رخ بدهد.
در خط دفاعی، شجاع خلیل‌زاده که بعد از رفتن کارلوس کی‌روش بار دیگر به تیم‌ ملی 
بازگشت، در دوران قلعه نویی تبدیل به مهره ثابت شد. او در کنار محمدحسین کنعانی‌زادگان 
دو مدافع اصلی وسط تیم هستند. در این پست علی نعمتی و دانیال ایری هم حضور دارند. 

ایری شاید گمنام ترین چهره خط دفاعی تیم‌ ملی در جام جهانی باشد.

در دفاع کناری، رامین رضائیان باردیگر به تیم‌ ملی بازگشته، رقیبش در استقلال صالح 
حردانی هم در پســت دفاع راســت هســت. ســمت چپ هم با میلاد محمدی و احسان 

حاج صفی که سابقه حضور در دو جام جهانی را دارند، بسته شده است.
در خط میانی ســامان قدوس و ســعید عزت‌اللهی از تیــم دوران کارلوس کی‌روش و 
جام جهانی قبلی حضور دارند، روزبه چشــمی که در اردو مصدوم شــده بود، به همراه دو 
بازیکن جوان یعنی محمد قربانی و امیرمحمد رزاقی نیا مسافر جام جهانی شده‌اند. در بخش 
تهاجمی علاوه بر مهاجمان نوک، پنج وینگر در لیســت قلعه نویی حضور دارند. علیرضا 
جهانبخش، محمد محبی و مهدی قائدی سه بازیکن مطرح و سرشناس این پست هستند 
که البته مهدی ترابی نیز بعد از مدتی دوری به تیم  ملی به این جمع پیوسته است. قلعه نویی با 
توجه به حضور رامین رضائیان و صالح حردانی، نام آریا یوسفی مدافع راست جوان سپاهان 

را در میان وینگرها قرار داده است.

سفر به مکزیک
امیر قلعه نویی با وجود اعلام لیست ‌26 نفره نهایی تیم ملی به فیفا، قصد دارد تمامی 31 
بازیکن را با خود به اردوی مکزیک ببرد. اما آنچه در حال  حاضر حائز اهمیت به نظر می‌رسد 
نه سفر به مکزیک که سفر به آمریکا برای برگزاری سه بازی مرحله گروهی است. تیم ایران 
روز 26 خرداد باید اولین مسابقه‌اش در جام جهانی 2026 را در شهر لس آنجلس برابر نیوزلند 
برگزار کند. 31 خرداد در همین شــهر با بلژیک دیدار میکند و 6 تیرماه در شهر سیاتل به 
مصــاف تیم  ملی مصر می‌رود. با این ‌وجود و درحالی‌ که هنوز تکلیف مســئله ورود تیم به 
آمریکا برای برگزاری مســابقات روشن نشــده، ماجرای اصلی حضور تیم در شهر تیخوانا 
مکزیک اســت. شــهری که در نزدیکی مرز مکزیک و آمریکا قــرار دارد و کمپ تیم ملی 
در آنجا برگزار می شــود. طی روزهای گذشته اخبار ضد و نقیضی درباره اقامت تیم ملی در 
این کمپ منتشــر شده که بخشی از آنها مربوط به ناامن بودن شهر تیخوانا برای ملی پوشان 
است. واقعیت این است که یکی از دغدغه های رسانه‌ای از زمان اعلام میزبانی مکزیک در 
جام جهانی امنیت برگزاری مسابقات همچنین گردشگران در این کشور بوده است، هرچند 
اخبار حاکی اســت که این کشــور شرایط امنیتی خاصی را برای مســابقات در نظر گرفته 
است. هرچند مسابقات جام جهانی در سه شهر مکزیکوسیتی، گوادالاخارا و مونتری برگزار 
می شود و تیم ملی در شهر تیخوانا اقامت دارد. البته که تیخوانا مثل برخی دیگر از شهرهای 
مکزیک همواره محلی برای ارتکاب جرم و جنایت هم بوده به طوری که سال گذشته و طی 
تنها 6 ماه 518 مورد قتل عمد در این منطقه گزارش شده است. در واقع این شهر به دلیل 
مجاورت با مرز آمریکا همیشه محل درگیری های بزرگ کارتل های مواد مخدر بوده ازجمله 

دو کارتل اصلی خالیسکو و سینالوآ که درگیری هایشان خونبار بوده است.
اما آیا تیم  ملی در این منطقه مکزیک امنیت لازم را خواهد داشــت. باشگاه تیخوانا که 
میزبان تیم‌ ملی ایران در اردوی مکزیک خواهد بود، مردم این شــهر را »مهمان نواز، گرم و 
شیفته ورزش« معرفی کرده است. با توجه به اینکه فیفا این اردو را به تیم ملی ایران برای کم 
کردن حواشی مربوط به اقامت در آمریکا پیشنهاد داده است باید دید فدراسیون جهانی فیفا 

چه راهکاری برای برقرار امنیت تیم‌ ملی خواهد داشت.

در ســال هایی کــه جهــان »بــازی 
تاج‌و تخــت« بیــش از هــر چیــز با 
اژدهایانش، جنگ های خونین و نبرد 
بر سر تاج‌و تخت شناخته شده است، 
ســریال »شوالیه هفت پادشاهی« مســیری متفاوت را انتخاب میکند. این مجموعه 
که از شبکه اچ بی‌او و ســرویس مکس پخش شده، جدیدترین اقتباس از آثار جورج 
آر.آر. مارتین است و براساس داستان های محبوب »دانک و اگ« ساخته شده است. 
برخلاف دو مجموعه پیشین این جهان، یعنی »بازی تاج‌و تخت« و »خاندان اژدها«، 
این بار خبری از لشکرکشــی های عظیم، نبرد اژدهایان و توطئه های پیچیده سیاســی 
نیست؛ بلکه داستان بر دو شخصیت ســاده و دوست‌داشتنی متمرکز شده که در میان 

جاده ها، میدان های مسابقه و شهرهای وستروس به ماجراجویی می پردازند.
داســتان حدود یک قرن پیش از وقایــع بازی تاج‌و تخــت رخ می‌دهد؛ زمانی که 
خاندان تارگرین هنوز بر وستروس حکومت میکند اما شکوه دوران اژدهایان رو به‌افول 
اســت. قهرمان اصلی سریال، دانکن بلندقد یا »دانک«، شوالیه‌ای فقیر اما شریف و 
اخلاق مدار است که پس از مرگ اســتادش راهی سفری پرماجرا می شود. در کنار او 
پســربچه‌ای به نام »اگ« قرار دارد که در ظاهر مباشر اوست اما در واقع شاهزاده‌ای از 
خاندان تارگرین محســوب می شود. همین رابطه ساده اما عمیق، قلب تپنده سریال را 

شکل می‌دهد.
بزرگ ترین نقطه قوت »شــوالیه هفت پادشــاهی« بدون‌ تردید شــخصیت های آن 
هســتند. در دورانی که بسیاری از سریال های فانتزی بیش از حد به جلوه های ویژه و 
صحنه های اکشن وابسته شده‌اند، این مجموعه یادآوری میکند که داستان گویی موفق 
همچنان از شخصیت های جذاب آغاز می شود. رابطه میان دانک و اگ سرشار از طنز، 
احساس و رشد شخصیتی است. این دو نه تنها مکمل یکدیگرند بلکه بخشی از بهترین 
سنت های ادبیات ماجراجویانه کلاســیک را زنده میک‌نند. مخاطب به سرعت با آنها 
همراه می شــود و موفقیت ســریال تا حد زیادی مدیون همین شیمی طبیعی میان دو 

بازیگر اصلی است.
نکته مهم دیگر، وفاداری چشــمگیر ســریال به منبع اقتباس است. بسیاری از 
طرفداران کتاب‌های مارتین هنوز از سال های پایانی بازی تاج‌وتخت و فاصله گرفتن 
آن از داستان های اصلی ناراضی هستند. در مقابل، »شوالیه هفت پادشاهی« تقریباًً 
با دقتی مثال‌زدنی داستان شوالیه ســرگردان را به تصویر کشیده است. این وفاداری 
نه تنها موجب رضایت خوانندگان کتاب ها شــده بلکه به انسجام روایی اثر نیز کمک 

کرده است.
از منظر جهان سازی نیز سریال موفق عمل میکند. این  بار شهر وستروس را نه از 
پنجره قصرها و شوراهای سلطنتی بلکه از نگاه مردم عادی می بینیم. مسافرخانه ها، 
بازارها، زمین های مســابقات شوالیه گری و جاده های خاکی، تصویر متفاوتی از این 
جهان آشــنا ارائه می‌دهند. همین تغییر زاویه دید باعث شــده وستروس واقعی تر و 
ملموس تر از همیشه به نظر برسد. بیننده احســاس میکند برای نخستین بار زندگی 

روزمره مردمی را می بیند که در سایه پادشاهان و خاندان های بزرگ زندگی میکنند.
فضای کلی سریال نیز تفاوت محسوسی با آثار پیشین دارد. اگر بازی تاج‌و تخت 
به خاطر بدبینی سیاسی و فضای تلخ خود مشهور بود و خاندان اژدها تصویری از 
فروپاشی یک خاندان قدرتمند ارائه میکرد، »شوالیه هفت پادشاهی« لحن گرم تر 
و انسانی تری دارد. طنز در جای جای داستان حضور دارد و امید، دوستی و شرافت 
نقشــی پررنگ تر از گذشــته ایفا میکنند. این تغییر لحن ممکن است برای برخی 
طرفداران قدیمی غافلگیرکننده باشــد اما به هویت مستقل سریال کمک زیادی 

کرده است.
با این  حال اثر خالی از ضعف نیســت. مهم ترین انتقاد واردشده به سریال مقیاس 
کوچک آن اســت. بســیاری از مخاطبان با انتظار دیدن اژدهایــان، نبردهای بزرگ و 
رقابت های سیاسی گسترده به ســراغ این مجموعه می‌روند و ممکن است با واقعیت 
داســتان دچار ناامیدی شــوند. »شــوالیه هفت پادشــاهی« عمداًً از چنین عناصر 
پرزرق‌وبرقــی فاصله گرفته و روایتی جمع‌وجور و شــخصیت محور ارائه می‌دهد. این 
تصمیــم هنری برای برخی یک امتیاز و برای برخی دیگر یک نقطه ضعف محســوب 
می شود. ریتم داستان نیز گاه بیش از حد آرام است. فصل نخست تنها 6 قسمت دارد 
و برخی منتقدان معتقدند زمان محدود، باعث‌ شــده تعدادی از شخصیت های فرعی 
فرصت کافی برای پرداخت پیدا نکنند. هرچند تمرکز بر دانک و اگ یکی از نقاط قوت 
ســریال است اما در برخی لحظات احساس می شــود، جهان اطراف آنها می توانست 

گسترده تر و عمیق تر به تصویر کشیده شود.
در بازی تاج‌و‌تخت و به‌ویژه خاندان اژدها، دوربین اغلب در خدمت نمایش عظمت 
بود؛ قلعه های غول آسا، میدان های نبرد گسترده و پرواز اژدهایان. اما در »شوالیه هفت 
گاهانه به شخصیت ها نزدیک تر شده است. قاب ها معمولًاً  پادشــاهی« فیلمبرداری آ
کوچک تر و صمیمی تر هستند و دوربین زمان بیشتری را صرف ثبت واکنش های دانک 
و اگ میکند. در نتیجه مخاطب بیشــتر با احساســات شخصیت ها درگیر می شود تا 
شــکوه مناظر. بخش مهمــی از فیلم بــرداری در مناطق مختلف ایرلند انجام شــد؛ 
رویکردی که یادآور فصل های نخســت بازی تاج‌و تخت اســت. استفاده از دشت ها، 
جاده های روستایی و قلعه‌های واقعی باعث شده فضای سریال طبیعی تر و کمتر وابسته 
به پرده ســبز و جلوه های کامپیوتری باشد. این انتخاب به داستان نیز کمک کرده زیرا 

ماجرای دانک و اگ اساساًً یک سفر زمینی است و نیاز به محیط های ملموس دارد.

وستروس بدون توهم قدرتوستروس بدون توهم قدرت
نگاهی به سریال »شوالیه هفت پادشاهی« 

براساس داستانی از آر.آر مارتین

سینمای جهان

فرزانه متین

 روزنامه نگار

نمونه‌ای از تصاویر ویلیام بلیک در کتاب ایوب انتشارات دانشگاه کمبریج
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بازداشــت برخی افراد مرتبط با پرونده‌های تراستی ها، بار دیگر 
یکی از مهم ترین چالش های اقتصاد ایران در حوزه تجارت خارجی 
و مدیریــت منابع ارزی را به کانون توجــه افکار عمومی و فعالان 
اقتصادی بازگردانده است. موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات 
طی ســال های اخیر بــه یکی از محورهای اصلی سیاســتگذاری 
اقتصادی کشــور تبدیل شــده و دولت ها همواره تلاش کرده‌اند با 
طراحی ســازوکارهای مختلف، ارز صادراتی را به چرخه رســمی 
اقتصاد بازگردانند. اهمیت این موضوع از آنجا ناشــی می شود که 
بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی کشور برای واردات کالاهای 
اساسی، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع از محل ارز حاصل 
از صــادرات تأمین می شــود. در چنین شــرایطی هرگونه اختلال 
در روند بازگشــت ارز یا اســتفاده از مســیرهای غیررسمی برای 

جابه جایــی منابع مالی می تواند بر تعادل بازار ارز و ثبات اقتصادی 
کشور تأثیرگذار باشد. به همین دلیل دستگاه های نظارتی و قضایی 
در سال های اخیر توجه ویژه‌ای به پرونده های مرتبط با رفع تعهدات 
ارزی و فعالیت شبکه‌های موســوم به تراستی داشته‌اند. بازداشت 
اخیــر متهمان این پرونده ها نیز در همیــن چارچوب قابل ارزیابی 
اســت. تراســتی ها در ســال‌های تحریم و محدودیت‌های بانکی 
بین‌المللی به یکی از ابزارهای مورد استفاده برخی فعالان اقتصادی 
برای انتقال منابع مالی تبدیل شــدند. محدودیت دسترســی ایران 
به شبکه های رسمی بانکی باعث شــد، بخشی از مبادلات ارزی 
از طریق واســطه ها و شبکه های غیررسمی انجام شود. اگرچه این 
سازوکارها در برخی موارد به تسهیل تجارت خارجی کمک کرده‌اند 
اما در عین  حال به دلیل نبود شفافیت کافی، زمینه بروز تخلفات و 
سوءاستفاده های مالی را نیز فراهم کرده‌اند. به همین دلیل نهادهای 
نظارتی همواره نسبت به عملکرد این شبکه ها حساسیت داشته‌اند. 
از ســوی دیگر، رفع تعهدات ارزی نیز یکــی از موضوعات مهم و 
در عین حال مناقشــه برانگیز اقتصاد ایران محســوب می شود. بر 

اشباح ارزیاشباح ارزی
راه برخورد مناسب با تراستی ها چیست؟

اســاس مقررات موجود، صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل 
از صــادرات خود را در مهلت های تعیین شــده به چرخه اقتصادی 
کشــور بازگردانند. هدف از این سیاســت، تأمیــن نیازهای ارزی 
کشــور و جلوگیری از کمبود منابع در بازار ارز اســت. با این‌ حال 
برخی صادرکنندگان معتقدند شــرایط تحریمــی، محدودیت های 
نقل‌وانتقال پول و تفاوت نرخ های ارزی، فرآیند بازگشــت ارز را با 
دشواری هایی همراه کرده است. بازداشت متهمان پرونده های اخیر 
نشان می‌دهد که دستگاه قضایی برخورد با تخلفات احتمالی در این 
حوزه را با جدیت دنبال میکند. با این‌ حال کارشناســان اقتصادی 
معتقدند، حل ریشه‌ای این چالش تنها از مسیر برخوردهای قضایی 
امکان پذیر نیســت. به بــاور آنان، در کنار مقابلــه با تخلفات باید 
بســترهای قانونی، بانکی و تجاری نیز به گونه‌ای اصلاح شوند که 
بازگشت ارز به کشور با سهولت بیشتر و هزینه کمتری انجام شود. 
همچنین افزایش شــفافیت در مبادلات مالی و توســعه ابزارهای 
رسمی انتقال ارز می تواند از گسترش فعالیت شبکه های غیررسمی 
جلوگیری کند. در نهایت، پرونده های مربوط به تراســتی ها و رفع 
تعهــدات ارزی را می توان بازتابی از پیچیدگی های اقتصاد ایران در 
شرایط تحریم و محدودیت های بین‌المللی دانست. این پرونده ها از 
یک سو ضرورت نظارت و مقابله با تخلفات را یادآوری میکنند و از 
سوی دیگر نشان می‌دهند که برای حل پایدار مشکلات ارزی کشور 
علاوه بر اقدامات قضایی، اصلاحات ســاختاری در حوزه تجارت 

خارجی، نظام ارزی و شبکه های انتقال پول نیز ضروری است.

معــاملات بورس تهران دیروز درحالی به پایان رســید که 
بازار ســهام پس از چند روز رشد پرشــتاب و ثبت صف‌های 
خرید گســترده، نشــانه هایی از ورود به مرحلــه تعادل را به 
نمایش گذاشــت. افزایش محســوس عرضه ها در بسیاری 
از نمادها باعث شــد که بخشــی از صف های خرید شکسته 
شود و معامله گران امکان بیشتری برای خرید و فروش سهام 
داشته باشــند. با این‌ حال، روند کلی بازار همچنان صعودی 
باقی ماند و شــاخص های اصلی بورس در محدوده مثبت به 
کار خود پایان دادند. تداوم ورود نقدینگی حقیقی به بازار نیز 
نشان داد که با وجود افزایش عرضه ها، اعتماد سرمایه گذاران 
به روند صعودی بازار همچنان حفظ شــده اســت. یکی از 
مهم تریــن ویژگی های معاملات دیروز، فاصلــه گرفتن بازار 
از شرایط قفل شــدگی روزهای اخیر بود. طی هفته گذشته، 
بخش قابل توجهی از نمادهای بازار با صف های خرید سنگین 
مواجه بودند و عملًاً فروشنده‌ای در بسیاری از سهم ها وجود 
نداشت. این وضعیت اگرچه موجب رشد سریع قیمت ها شده 
بود اما امکان معامله را برای بخشی از سرمایه گذاران محدود 
کرده بود. دیــروز اما عرضهک‌نندگان با قدرت بیشــتری وارد 
بازار شــدند و همین موضوع موجب افزایش حجم معاملات 
و گردش نقدینگی شــد. بازتاب این تغییر رفتار را می توان در 
ارزش معاملات خرد مشــاهده کرد. در پایان دادوســتدهای 
دیروز، ارزش معاملات خرد ســهام، حق تقدم و صندوق های 
سهامی به بیش از ۲۷ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان رسید؛ رقمی 
قابل توجه که از افزایش تحرک معامله گران و بازگشت بخشی 
از نقدشــوندگی به بازار حکایت دارد. ثبت چنین ارزشــی در 
معاملات روزانه نشــان می‌دهد که بورس تهران در حال ورود 
به مرحله‌ای اســت که در آن علاوه بر رشــد قیمت ها، حجم 
مبادلات نیز افزایش یافته و امکان کشــف قیمت در شــرایط 
متعادل تری فراهم شــده اســت. با وجود افزایش عرضه‌ها، 
شاخص های بورسی همچنان به مســیر صعودی خود ادامه 
دادند. شاخص کل بورس با رشــد ۶۳هزار و ۶۵۷ واحدی 
معــادل ‌۱.۵ درصد به ســطح ۴ میلیــون و ۳۰۰ هزار و ۱۷۸ 
واحد رســید و بار دیگر رکورد جدیدی را ثبت کرد. شاخص 
کل هم‌وزن نیز که نمای بهتری از عملکرد کلی شرکت ها ارائه 
می‌دهد با رشــد ۱۸ هزار و ۵۶۷ واحدی معادل ۱.۶۴ درصد 
در ســطح یک میلیون و ۱۵۰ هزار و ۵۳۶ واحد قرار گرفت. 
هرچند ســرعت رشد شاخص ها نســبت به روزهای گذشته 
کاهش یافته اســت اما مثبت ماندن هر دو شــاخص نشــان 
می‌دهد که جریان نقدینگی همچنان از بازار حمایت میکند و 
عرضه های دیروز نتوانسته‌اند، روند کلی بورس را تغییر دهند. 
در میــان نمادهای بزرگ بازار، بانک ملت یکی از کانون‌های 
اصلی توجه ســرمایه گذاران بود. این نمــاد با ثبت بیش از ۳ 
هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان ارزش معامله، سهم قابل توجهی از 
گردش مالی بازار را به‌ خــود اختصاص داد. نکته قابل توجه 
آن بــود که با وجود حجم بالای عرضه و معاملات ســنگین، 
سهام بانک ملت توانســت در سقف مجاز روزانه به کار خود 
پایان دهد. این موضوع نشــان‌دهنده قــدرت بالای تقاضا در 
نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بازار است؛ جایی که همچنان 
خریــداران بــا جدیت از رونــد صعــودی قیمت ها حمایت 
میکنند. در مقابل، گروه خودرویی دیروز نسبت به روزهای 
گذشته شرایط متفاوتی را تجربه کرد. بسیاری از نمادهای این 
صنعت، بخشــی از صف های خرید خود را از دست دادند و 
برخی نیز وارد محدوده منفی شــدند. به نظر می‌رسد، بخشی 
از ســرمایه گذاران پس از رشــدهای قابل توجه اخیر اقدام به 
شناسایی سود کرده‌اند. این رفتار را می توان یکی از نشانه های 
طبیعی ورود بازار به مرحله تعادل دانســت؛ مرحله‌ای که در 
آن صنایع مختلف با ســرعت های متفاوتی حرکت میکنند و 
نقدینگی میان گروه های مختلف جابه جا می شــود. در سوی 
دیگر بازار، صنایع غذایی، دارویی، زراعت و سیمانی همچنان 
مورد توجه ســرمایه گذاران قرار داشتند. بسیاری از نمادهای 
این گروه ها با صف های خرید سنگین و عرضه محدود همراه 
بودند. استقبال از این صنایع نشان می‌دهد، بخشی از فعالان 
بازار همچنان به‌دنبال شرکت هایی هستند که از شرایط تورمی 
اقتصاد منتفع می شوند یا از ثبات بیشتری در عملکرد عملیاتی 
و ســودآوری برخوردارند. تداوم ورود نقدینگی به این گروه ها 
می تواند، نشــانه‌ای از تغییر تدریجی تمرکز سرمایه گذاران از 
برخی صنایع پرریسک تر به سمت شرکت‌های بنیادی تر باشد. 
یکی دیگر از نــکات مهم معاملات دیروز، تــداوم ورود پول 
حقیقی به بازار ســهام بود. در پایان معاملات بیش از ۳ هزار 
و ۳۵۴ میلیارد تومان سرمایه حقیقی وارد سهام، حق تقدم و 
صندوق های سهامی شد. این درحالی است که صندوق های 
درآمد ثابت با خروج ۲ هــزار و ۳۱۲ میلیارد تومان نقدینگی 
مواجه شــدند. این جابه جایی منابع نشان می‌دهد که بخشی 
از سرمایه گذاران همچنان ترجیح می‌دهند، سرمایه خود را از 

ابزارهای کم‌ریسک خارج کرده و به بازار سهام منتقل کنند.

روز تعادل
صف های خرید چگونه شکسته شد؟

77 ســال پیش در چنین روزهایی، تصمیم گیران آلمان غربی 
یکــی از معجزه های اقتصادی را رقم زدند. در اواخر ژوئن ۱۹۴۸ 
دولت آلمان غربی با اجرای یک برنامه اصلاح پولی گسترده، واحد 
پول جدید »دویچه مــارک« را جایگزین پول بی‌اعتبار و تورم‌زده 
دوران جنگ کرد. این اقدام در شرایطی انجام شد که اقتصاد این 
کشور گرفتار کمبود کالا، بازار سیاه، کاهش تولید و بی‌اعتمادی 
عمومی به نظام پولی بود. اصلاحات پولی ســال ۱۹۴۸ توانســت 
حجم نقدینگی مازاد را کاهش دهــد، اعتماد مردم به پول ملی را 
بازگردانــد و انگیزه تولید و ســرمایه گذاری را احیا کند. همزمان 
بــا این اقدام، بســیاری از کنترل های قیمتــی و محدودیت های 
اقتصادی نیز برداشته شد و فضای رقابتی تری برای فعالیت بخش 
خصوصی به‌وجود آمد. نتیجه آن بود که طی مدت کوتاهی کالاها 
به بازار بازگشــتند، تولید صنعتی افزایش یافت و بازار ســیاه که 
بخش مهمی از اقتصاد را در اختیار داشــت رو به افول گذاشت. 
این اصلاحات در کنار بهره مندی آلمان از برنامه مارشال آمریکا، 
پایه های رشــد اقتصادی دهه های بعد را بنا نهاد. به همین دلیل 
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که در روزهای پایانی ژوئن ۱۹۴۸ 
سیاســت های پولی و اقتصادی جدید نه تنها ارزش پول آلمان را 
نجات داد بلکه مسیر تبدیل این کشور از ویرانه های جنگ جهانی 
دوم به یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان را هموار کرد. امروز 
۷۷ سال پس از آن تحول تاریخی، اصلاحات پولی آلمان همچنان 
به عنوان یکی از موفق ترین نمونه های احیای اقتصادی در جهان 

شناخته می‌شود.

آلمان چگونه معجزه کرد؟
پــس از پایان جنگ جهانی دوم در ســال ۱۹۴۵ کمتر کســی 
تصور میکرد که آلمان بتواند در مدت کوتاهی از کشــوری ویران 
و شکست خورده به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان تبدیل 
شــود. بخش بزرگی از شــهرهای این کشــور بر اثر بمباران های 
گســترده نابود شــده بود، کارخانه ها آســیب دیده بودند، شبکه 
حمل‌ونقــل از کار افتاده و میلیون ها نفر با کمبود غذا، مســکن و 
فرصت های شــغلی مواجه بودند. ارزش پول ملی به‌شدت کاهش 
یافت و بازار سیاه به بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی تبدیل 
شده بود. بسیاری از کارشناسان آن زمان معتقد بودند که بازسازی 
کامل اقتصاد آلمــان دهه‌ها زمان خواهد برد. با این‌ حال تنها طی 
یک دهه، این کشور شاهد رشد اقتصادی چشمگیر، افزایش تولید 
صنعتی، کاهش بیکاری و ارتقای ســطح زندگی شهروندان شد. 
پدیــده‌ای که بعدها به »معجزه اقتصادی آلمان« شــهرت یافت. 
درک این تحول شگفت‌انگیز مستلزم بررسی مجموعه‌ای از عوامل 

داخلی و خارجی اســت که به صورت همزمان در شــکل گیری آن 
نقش داشــتند. در میــان این عوامل، دو رویــداد تاریخی بیش از 
همه مــورد توجه اقتصاددانان و مورخان قرار گرفته‌اند؛ نخســت 
برنامه مارشــال که از ســوی ایالات متحده آمریکا برای بازسازی 
اروپا طراحی شــد و دوم اصلاحات پولی و اقتصادی آلمان غربی 
در ســال ۱۹۴۸ که بنیان های یک اقتصاد کارآمــد و رقابتی را در 
این کشور ایجاد کرد. در سال های نخست پس از جنگ، اقتصاد 
آلمان در شــرایطی بحرانی قرار داشت. تولید صنعتی به کسری از 
ســطح پیش از جنگ رسیده بود و کمبود کالاهای اساسی باعث 
شــده بود، مردم برای تأمین نیازهای روزمــره خود به مبادله کالا 
با کالا روی آورند. پول رایــج آن زمان، یعنی رایش مارک، بخش 
زیادی از اعتبار خود را از دســت داده بود و مردم تمایل چندانی به 
نگهداری آن نداشتند. تولیدکنندگان نیز به دلیل نبود ثبات اقتصادی 
و قیمت گذاری های دســتوری، انگیزه کافی بــرای افزایش تولید 
نداشتند. در چنین فضایی، بازار سیاه رونق یافته بود و بخش بزرگی 
از مبادلات اقتصادی خارج از کانال های رسمی انجام می شد. در 
همین شرایط، دولت ایالات متحده به این نتیجه رسید که بازسازی 
اقتصادی اروپا نه تنها از منظر انسانی بلکه از نظر سیاسی و امنیتی 
نیز اهمیت حیاتی دارد. واشــنگتن نگران بــود که فقر، بیکاری و 
ناامیدی در کشورهای اروپایی، زمینه را برای گسترش نفوذ اتحاد 
جماهیر شوروی و ایدئولوژی کمونیسم فراهم کند. به همین دلیل 
جورج مارشــال، وزیر امور خارجه آمریکا، در سال ۱۹۴۷ طرحی 
را پیشنهاد کرد که بعدها به برنامه مارشال معروف شد. این برنامه 
شامل ارائه کمک های مالی، تجهیزات، مواد اولیه و حمایت های 
فنی به کشــورهای اروپایی بود تا روند بازســازی اقتصادی آنها 
تسریع شــود. آلمان غربی نیز از مزایای این برنامه بهره مند شد. 
اگرچه سهم این کشور از کل کمک های برنامه مارشال نسبت به 
برخی کشورهای دیگر چندان بزرگ نبود اما اهمیت این کمک ها 
فراتــر از ارزش مالی مســتقیم آنها بود. منابــع مالی و تجهیزات 
واردشده امکان بازســازی زیرســاخت ها، احیای کارخانه ها و 
تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع را فراهم کرد. علاوه بر این، برنامه 
مارشال پیام مهمی برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی داشت؛ 
اینکه اقتصاد اروپا به ویژه آلمان از حمایت سیاســی و اقتصادی 
قدرت های غربی برخوردار است و چشم‌انداز روشنی برای آینده 
وجود دارد. این اعتماد نقش مهمی در بازگشــت سرمایه گذاری 
و رونــق فعالیت های تولیــدی ایفا کرد. با وجــود اهمیت برنامه 
مارشال، بسیاری از پژوهشگران معتقدند که عامل اصلی موفقیت 
آلمان را باید در اصلاحات داخلی این کشــور جســت‌وجو کرد. 
نقطه عطف ایــن اصلاحات در ژوئن ســال ۱۹۴۸ رقم خورد که 
دولــت آلمان غربی با حمایت متفقین دســت به اصلاحات پولی 
گســترده زد. در این اصلاحات، واحد پول جدیدی به نام دویچه 
مارک جایگزین رایش مارک شــد. هدف اصلی این اقدام، کنترل 
تورم، بازگرداندن اعتماد عمومی به پول ملی و ایجاد ثبات در نظام 

اقتصادی بود. هر شهروند مقدار محدودی از پول جدید دریافت 
کــرد و حجم عظیمی از نقدینگی مازاد که طی ســال های جنگ 
و پس از آن ایجاد شــده بود از چرخه اقتصاد خارج شــد. نتایج 
این اصلاحات بسیار ســریع و چشمگیر بود. با بازگشت اعتماد 
مردم به پول ملی، انگیزه برای پس‌انداز و ســرمایه گذاری افزایش 
یافت. فروشــگاه ها که پیش از آن با کمبــود کالا مواجه بودند به 
تدریج مملو از محصولات مختلف شــدند. تولیدکنندگان نیز که 
اکنون می توانستند، کالاهای خود را در بازار رسمی عرضه کنند، 
فعالیت خود را گســترش دادند. بازار ســیاه که تا آن زمان بخش 
مهمی از اقتصاد را در اختیار داشت به سرعت کوچک شد و نقش 
خود را از دســت داد. یکی از شــخصیت های کلیدی این دوران، 
لودویــگ ارهارد بود که بعدها به عنــوان معمار معجزه اقتصادی 
آلمان شناخته شد. او اعتقاد داشت که اقتصاد باید بر پایه رقابت 
آزاد، مسئولیت پذیری فردی و نقش محدود دولت در فعالیت های 
بازار اداره شــود. ارهارد همزمان با اصلاحات پولی، بســیاری از 
کنترل هــای قیمتی و محدودیت های اقتصــادی را لغو کرد. این 
تصمیــم اگرچه ابتدا با مخالفت برخی سیاســتمداران و مقامات 
اشغالگر مواجه شــد اما به سرعت نتایج مثبت خود را نشان داد. 
آزادسازی قیمت ها باعث شد، تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای 
افزایش تولید داشته باشند و منابع اقتصادی به سمت فعالیت های 
سودآورتر هدایت شوند. مدل اقتصادی شکل گرفته در آلمان غربی 
به »اقتصاد بازار اجتماعی« معروف شد. این مدل تلاش میکرد 
میان مزایای اقتصاد آزاد و مسئولیت های اجتماعی دولت، تعادل 
برقرار کند. بر اساس این رویکرد، رقابت و کارآفرینی موتور اصلی 
رشــد اقتصادی محسوب می شــد اما دولت نیز وظیفه داشت از 
طریق نظام تأمین اجتماعی، بیمه های درمانی، حمایت از کارگران 
و ایجاد فرصت های برابر از اقشــار آسیب پذیر حمایت کند. این 
ترکیب توانست هم رشد اقتصادی سریع را امکان پذیر سازد و هم 
از بروز نابرابری های شــدید اجتماعی جلوگیری کند. عامل مهم 
دیگری که به موفقیت آلمان کمک کرد، سرمایه انسانی این کشور 
بود. با وجود خسارات گسترده جنگ، بخش قابل توجهی از نیروی 
کار ماهر، مهندسان، متخصصان و مدیران صنعتی آلمان همچنان 
در کشــور حضور داشتند. سنت قوی آموزش فنی و حرفه‌ای نیز 
امکان تربیت نیروی کار مورد نیاز صنایع را فراهم میکرد. بنابراین 
هنگامی که ثبات اقتصادی برقرار شــد و سرمایه گذاری افزایش 
یافت، آلمان توانست به سرعت ظرفیت های تولیدی خود را احیا 
کند. همچنین شــرایط بین‌المللی نیز به نفع اقتصاد آلمان عمل 
کرد. آغاز جنگ کره در اوایــل دهه ۱۹۵۰ موجب افزایش تقاضا 
برای محصولات صنعتی در بازارهای جهانی شد و صنایع آلمان 
از این فرصت بهره فراوان بردند. کالاهای تولیدشده در این کشور 
به دلیل کیفیت بالا و قیمت رقابتی توانستند، جایگاه مناسبی در 
بازارهای صادراتی پیدا کننــد. افزایش صادرات نه‌تنها ارز مورد 
نیاز کشور را تأمین کرد بلکه موجب توسعه بیشتر صنایع و ایجاد 
فرصت های شغلی جدید شد. نتیجه این مجموعه سیاست ها و 
شرایط مساعد، رشد اقتصادی کم سابقه‌ای بود که طی دهه های 
۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در آلمان غربی به‌وقوع پیوســت. تولید صنعتی با 
سرعتی چشــمگیر افزایش یافت، نرخ بیکاری کاهش پیدا کرد 
و درآمد ســرانه شــهروندان به طور مداوم رشــد کرد. میلیون ها 
نفــر صاحب خانه، خودرو و کالاهای مصرفی مدرن شــدند و 
استاندارد زندگی به سطحی رسید که پیش از آن برای بسیاری از 
مردم قابل تصور نبود. آلمان غربی به تدریج به یکی از بزرگ ترین 

اقتصادهای جهان و موتور صنعتی اروپا تبدیل شد. 
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گروه اجتماعــی: افزایش دوباره قیمت لبنیــات، بار دیگر زنگ 
خطر کاهش مصرف یکــی از مهم ترین اقلام غذایی خانوار را به 
صدا درآورده اســت. مطابق با گزارش‌ها، قیمت شیرخام حدود 
40 تا 42 درصد افزایش یافته، افزایشــی که ســرانه جهانی 250 
کیلوگرمــی مصرف لبنیــات را، در ایران به 50 کیلوگرم رســانده 
است. در شرایطی که طی ســال های اخیر بسیاری از خانواده ها 
ناچار شده‌اند به دلیل فشارهای اقتصادی، بخشی از مواد غذایی 
ضروری را از ســبد مصرفی خود حذف کنند حالا کارشناســان 
حوزه سلامت نســبت به پیامدهای بلندمــدت کاهش مصرف 
لبنیات هشــدار می‌دهند؛ پیامدهایی که از سوءتغذیه و کم خونی 

تا پوکی استخوان و اختلال در رشد کودکان را در بر می گیرد.
افزایش قیمت مواد غذایی در سال های اخیر، الگوی تغذیه‌ای 
بخــش قابل توجهی از جامعه را تغییر داده اســت. بســیاری از 
خانوارها که پیش تر نیز با محدودیت های اقتصادی روبه‌رو بودند 
اکنون ناچارند برای مدیریــت هزینه ها، مصرف برخی کالاهای 

اساســی از جمله گوشــت، لبنیات و حتی میوه را کاهش دهند. 
نتیجه این وضعیت، حرکت تدریجی به ســمت مصرف غذاهای 
ارزان تــر و در عین حــال کم‌ارزش تــر از نظر تغذیه‌ای اســت؛ 
موضوعی که متخصصان آن را یکی از تهدیدهای جدی سلامت 

عمومی در سال های آینده می‌دانند.
در همین رابطه، احمد اســماعیل‌زاده، مدیر دفتر بهبود تغذیه 
جامعه وزارت بهداشــت، در گفت‌وگو بــا خبرآنلاین اعلام کرده 
است که میزان مصرف لبنیات در کشور حتی پیش از افزایش های 
اخیر نیز کمتر از میزان توصیه شــده، بوده اســت. بــه گفته او، 
اســتانداردهای تغذیه‌ای مصرف روزانه دو تا سه واحد لبنیات را 
برای گروه های مختلف سنی توصیه میکنند اما مصرف واقعی در 

کشور به شکل محسوسی پایین تر از این میزان است.
متخصصــان تغذیه معتقدند، کاهش مصــرف لبنیات تنها به 
کمبود کلسیم محدود نمی شود. لبنیات یکی از منابع مهم تأمین 
پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن محسوب می شود 

 کالایی که آرام آرام از سفره ها حذف می شود

شهری

درحالی‌ که شــهرداری تهران این روزها بــا بحران های مالی عمیقی 
دســت‌وپنجه نرم میکند و حتی مطابق با اظهارات اعضای شورای شهر 
در پرداخت حقوق کارکنان خود با چالش مواجه اســت، تکاپوی تازه‌ای 
در صحن شورای شهر، علامت سوال های بزرگی را پیش روی کارشناسان 
شهری قرار داده اســت. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اخیراًً با پذیرش 
مسئولیت سنگین پرداخت خسارت و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در 
جنگ‌های ‌۱۲ روزه و رمضان، تعهدی هزاران میلیارد تومانی را روی دوش 
پایتخت گذاشته است. اما در میان این آشفتگی مالی، طرحی جنجالی با 
لیدری پرویز سروری در شورا متولد شده است: »رایگان شدن حمل‌ونقل 
عمومی برای ‌۸۰ درصد شهروندان«. طرحی که هرچند در ظاهر جذاب 
و رفاهی به نظر می‌رسد اما بررسی لایه های زیرین آن،شائبه‌ای تبلیغاتی را 
به مشام می‌رساند که ثمره‌ای جز ایجاد تعهدی کمرشکن برای دوره بعدی 

مدیریت شهری نخواهد داشت.

پوشش ضعف عملکرد با کارت عوام فریبی
فرسودگی مفرط سیســتم حمل‌ونقل عمومی تهران، از اتوبوس های 
از رده خارج تا کمبود شــدید واگن های مترو، واقعیت روزمره‌ای اســت 
که پایتخت نشــینان با آن زندگی میکنند. علیرضا زاکانی که با وعده های 
دهانپُُرکن درخصوص توســعه و نوســازی ناوگان عمومی روی کار آمد 
اکنون در ماه های پایانی مسئولیت خود کارنامه قابل دفاعی در این حوزه 
ندارد. همین فرســودگی ســاختاری و عدم تحقــق وعده‌ها، تیم حامی 
شــهردار در شورای شهر را به‌شــدت نگران پاسخگویی به افکار عمومی 
کرده است. در چنین بســتری، طرح غیرکارشناسی رایگان سازی مترو و 
اتوبوس هــای تندرو )BRT(  با تکیه بر یک فرمول پوپولیســتی و جذاب 
برای عامه مردم، ناکارآمدی خود در توســعه زیرساخت ها را پنهان کنند. 
بــا این‌ حال، در لایــه اجرایی، تناقض ها از همین حالا عیان اســت؛ به 
طوری که به گفته عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، 
اتوبوس های بخش خصوصی به دلیل عدم تأمین بودجه عملًاً در این طرح 

دیده نشده‌اند و تبعیض در سیستم از همین نقطه آغاز شده است.

سه شنبه سرنوشت ساز در صحن علنی
بــرخلاف فضاســازی های اولیه، این طــرح دو فوریتی در جلســات 
غیرعلنی شــورا با سد اســتقلال رأی برخی اعضا مواجه شد. تعدادی از 
اعضای منتقد عملکرد زاکانی در شورای شهر تهران با درک تبعات هولناک 
مالــی و فنی این تصمیــم از رأی دادن به فوریت آن خــودداری کردند و با 
تغییر آن به یک فوریت، مانع از تصویب شتاب‌زده آن شدند. اما واکنش تیم 
رســانه‌ای زاکانی به این مخالفت کارشناسی، پرده از اهداف سیاسی طرح 
برداشــت. این جریان رســانه‌ای پیش از مطرح شدن رسمی طرح، پروژه 
تخریب مخالفان را کلید زد و پس از رأی گیری نیز با انتشــار اسامی آنها، 
تلاش کرد آنها را »مخالفان رفاه مردم« جلوه دهد. حالا بر‌اساس اظهارات 

محمد آقامیری، عضو شورای شهر، پس از ارجاع طرح به کمیسیون های 
تخصصی )عمران و حمل‌ونقل، برنامه و بودجه(، گزارش نهایی به رئیس 
شورا ارائه شده و این طرح قرار است امروز در دستورکار صحن علنی قرار 
گیرد؛ مصوبــه‌ای که طبق طرح اولیه آن، بناســت تخفیف های ۷۰ تا ‌۱۰۰ 
درصدی را برای بخش عمده شــهروندان اعمال کند.  در این  باره با ناصر 
امانی‌،‌ یکی از مخالفان طرح در شورای شــهر تهران گفت‌وگو کردیم. او به 
ســازندگی می‌گوید:‌ ای‌ کاش این طرح در پنج سال گذشته، در طول عمر 
شــورایی که اکنون تقریباًً به پایان دوره خود رســیده، مطرح می‌شد؛ نه در 

ماه ها و حتی می توان گفت روزهای پایانی عمر دوره ششــم 
شورای اسلامی شهر تهران. زیرا به هر حال، اگر دوره تمدید 
نشــود اکنون در ماه ها و روزهای آخر فعالیت این شورا قرار 
داریم و به صورت طبیعی این شائبه ایجاد می شود که این طرح 
ممکن است، انگیزه‌ای تبلیغاتی یا سیاسی داشته باشد. امانی 
می گویــد‌: ‌در غیر این  صورت، اگر واقعاًً هدف همان‌طور که 
طراحان عنوان میکنند، توسعه حمل‌ونقل عمومی، تشویق 

مردم به اســتفاده از آن، کاهش اســتفاده از خودروهای شخصی، کاهش 
آلودگی هوا، صرفه جویی در مصرف ســوخت و مســائل مشابه باشد باید 
پرســید بر‌اســاس کدام تحقیق و پژوهش به این نتیجه رســیده‌اند که اگر 
حمل‌ونقل عمومی تهران، شــامل اتوبوس و مترو، رایگان شود، آن بخش 
از شهروندانی که از خودرو شخصی استفاده میکنند، تشویق خواهند شد 
استفاده از خودرو را کاهش دهند و در نتیجه آلودگی هوا و مصرف سوخت 
نیــز به همان میزان کاهش پیدا کند؟ این عضو شــورا با بیان اینکه مزایایی 
که برای طرح برشــمرده می‌شــود، برای طرحی با این سطح از اهمیت و 
اثرگذاری، نیازمند پشتوانه علمی و پژوهشی است،‌ تأکید میکند:‌ به اعتقاد 
من، این طرح هم اثر اجتماعی دارد، هم اقتصادی، هم محیط‌زیســتی و 
مهم تر از همه بر عدالت میان طبقات مختلف استفادهکننده از این خدمات 
اثرگذار اســت. بنابراین باید مبتنی بر بررســی علمــی، تحقیق میدانی و 
مستندات روشــن تصمیم گیری شود. به گفته او:‌ اما آنچه تاکنون مشاهده 
کرده‌ایم صرفاًً یک طرح چندصفحه‌ای بوده که در آن مطرح شــده بیش از 
‌۷۰ درصد افرادی که تاکنون از حمل‌ونقل عمومی تهران استفاده میکردند، 
دیگر آن مبلــغ را پرداخت نکنند و به صورت رایــگان از خدمات بهره مند 

شوند. عملًاً آن جدولی که دوستان تهیه کرده‌اند همین را نشان می‌دهد.

محل نامعلوم تأمین مالی طرح
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تأکید میکند:‌ نکته 
دوم، محل تأمین منابع مالی اســت. به هر حال تاکنون در بودجه، ردیفی 
برای دریافت این هزینه از مردم پیش بینی می شــده است. حال اگر قرار 
است حذف شود باید مشخص شود از چه محلی تأمین خواهد شد. دولت 
که طبق تجربه سال های گذشته کمک مؤثری در این زمینه نکرده است. 
بنابراین شهرداری قرار است این هزینه را از کجا تأمین کند؟ آیا قرار است 
از منابع پایدار استفاده شــود؟ درحالی که همین درآمد فعلی، خود نوعی 
منبع پایدار برای شهرداری محسوب می شود و اکنون در حال حذف شدن 
است. یا قرار اســت منابع ناپایدار جایگزین شود؟ هیچ یک از این موارد 

مشخص نشده است.

موافق مشروط طرح زاکانی هستمموافق مشروط طرح زاکانی هستم
ناصر امانی از طرح  رایگا ن شدن مترو سخن می گوید

لاکچری  لبنیات 

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

آیا عدالت در اجرای طرح رعایت می شود؟
موضوع مهم دیگر، رعایت عدالت در اجرای طرح است. آیا ملاک 
افراد خواهند بود یا فضا و جغرافیای شــهری؟ برای مثال، آیا نمی توان 
ایستگاه هایی که مبدأ آنها مناطق جنوبی تهران است را مشمول تخفیف 
یا اســتفاده رایگان کرد؟ یا گروه های اجتماعی و اقتصادی مشخصی 
را تعریف کرد که از پرداخت این مبلغ معاف شــوند؟ درحالی که اکنون 
دامنه طرح بســیار گسترده تعریف شــده و جزئیات آن روشن نیست. 
لذا بنده مخالف مطلق این طرح نیســتم اما موافق مشروط هستم؛ به 
این معنا که ابتدا باید ابعاد مختلف آن روشــن شــود تا بتوان درباره آن 
تصمیم گیری کرد. البته این طرح به کمیســیون حمل‌ونقل و کمیسیون 
بودجه ارجاع شــده اســت و باید دید آیا این دو کمیسیون می توانند به 
پرســش هایی که بنده مطرح کردم، پاسخ بدهند یا خیر. در آن صورت 
می توان نظر قطعی تری درباره این طرح ارائه کرد. اما همچنان ابهاماتی 
دربــاره این طرح وجــود دارد و مهم ترین آنها همان ابهام 
نخست است؛ یعنی اینکه در روزهای پایانی این دوره، این 
طرح مطرح شده و همین موضوع موجب شکل گیری آن 

شائبه شده است.

براساس کدام مطالعه؟
این عضــو شورای شــهر تهران با اشــاره به ریشــه 
مطالعاتی، تحقیقاتی و پژوهشــی این طرح می گوید: این طرح به این 
گستردگی و اهمیت بر اساس چه مطالعاتی شکل گرفته است؟ انتظار 
می‌رود چند برگ مطالعه، گزارش کارشناسی و یافته پژوهشی در اختیار 
اعضا قرار گیرد تا مشــخص شود این نتیجه گیری از کجا به‌دست آمده 
که اگر حمل‌ونقل عمومی در تهران رایگان شود، برای مثال ‌۳۰  درصد 
از اســتفادهکنندگان خودرو شخصی دیگر وارد خیابان ها نخواهند شد 
و طبیعتاًً به همان میزان کاهــش آلودگی هوا و صرفه جویی در مصرف 
ســوخت حاصل خواهد شــد. مهم تر از آن، این ســوال مطرح است 
که آیا ما ظرفیت لازم را برای پاســخگویی بــه افزایش تقاضا و هجوم 
احتمالی مردم پس از رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی داریم یا خیر؟ او 
می گوید: همین امروز نیز ایستگاه های ما مملو از جمعیت است؛ فاصله 
زمانی حرکت قطارها بالاســت و وضعیت اتوبوس ها نیز با محدودیت 
مواجه است. سوال این اســت که آیا در این چند سال گذشته، توسعه 
حمل‌ونقل عمومی در تهران به انــدازه‌ای بوده که بتواند چنین تغییری 
را پوشش دهد؟ امانی با بیان اینکه آخرین آماری که مدیرعامل شرکت 
اتوبوسرانی در جلسه غیرعلنی شــورا ارائه کرد این بود که حدود ۲۲۰۰ 
دســتگاه اتوبوس فعال در حال تردد در شهر تهران وجود دارد، اضافه 
میکند: همچنین اعلام شد که مجموع ناوگان اتوبوسرانی حدود ۳۲۰۰ 
دســتگاه است که بخشی از آنها به دلایل مختلف در طول روز یا ماه از 
چرخه بهره برداری خارج می شوند و مجدداًً بازمی گردند؛ اما به صورت 
میانگین حدود ۲۲۰۰ دســتگاه در مدار فعالیت قرار دارند. به گفته او: 
حال سوال این اســت که آیا واقعاًً با ۲۲۰۰ دســتگاه اتوبوس، می توان 
از روز بعــد از اجرای رایگان شــدن حمل‌ونقل عمومی، پاســخگوی 
افزایــش تقاضای مردم بود؟ ضمن اینکه همین موضوع درباره مترو نیز 
صادق است. نه توانســته‌ایم تعداد قطارها را افزایش دهیم و نه بخش 
قابل توجهی از قطارهایی که در حال اورهال هســتند و از مدار خارج 
شده‌اند را به چرخه بازگردانده‌ایم. اینها سوالاتی است که نیازمند ارائه 
آمار، ارقام و داده های دقیق اســت و پس از روشــن شــدن این موارد 

می توان درباره چنین طرحی تصمیم گیری کرد.

و کاهــش مصرف آن می تواند، آثار گســترده‌ای بر سلامت افراد 
داشــته باشــد. کودکان، نوجوانان، زنان باردار و سالمندان بیش 

از سایر گروه ها در معرض آسیب ناشی از این کمبود قرار دارند.
ایرج خســرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی 
ایران نیز در گفت‌وگو با خبرآنلاین هشدار داده است که حذف 
تدریجی مواد غذایی مغذی از ســفره مردم می تواند، زمینه ساز 
بــروز انواع بیماری ها شــود. بــه گفته او، اگــر بخش عمده 
رژیم غذایی خانوارها به مــواد ارزان قیمت و کم‌ارزش غذایی 
محدود شود، در سال های آینده شاهد افزایش مشکلاتی مانند 
کم خونی، ضعف جســمانی، بیماری های اســتخوانی و حتی 

برخی اختلالات روحی و روانی خواهیم بود.

آثاری که بر نسل آینده دارد 
کارشناسان همچنین نســبت به آثار این روند بر نسل های 
آینده هشــدار می‌دهند. کاهش دریافت مواد مغذی در دوران 
کودکی و نوجوانی می تواند رشد جسمی را تحت تأثیر قرار دهد 
و خطر کوتاه قدی، ضعف استخوانی و کاهش توان جسمی را 
افزایش دهد. از ســوی دیگر در سنین بالاتر نیز احتمال بروز 
پوکی اســتخوان، شکستگی های ناشــی از ضعف استخوان و 

سایر بیماری های مرتبط با سوءتغذیه بیشتر خواهد شد.
در چنین شــرایطی، بحث حمایت هدفمند از مصرف لبنیات 
بار دیگر مطرح شده است. بر اساس اظهارات مسئولان وزارت 
بهداشت در گفت‌وگو با خبرآنلاین، پیشنهادهایی درباره افزایش 
حمایت های دولتی برای خرید لبنیات، از جمله اختصاص اعتبار 
یا کالابرگ ویژه این محصولات، مطرح شــده است. هرچند این 
پیشنهادها هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده اما حامیان این 
ایده معتقدند که حفظ دسترسی اقشــار کم‌درآمد به مواد غذایی 
ضروری، هزینه‌ای به مراتب کمتر از درمان پیامدهای ناشــی از 

سوءتغذیه در آینده خواهد داشت.
آنچه امروز در بازار لبنیات رخ می‌دهد صرفاًً یک مســئله 
اقتصادی نیست؛ بلکه موضوعی است که می تواند مستقیماًً بر 
سلامت عمومی جامعه اثر بگذارد. به همین دلیل بسیاری از 
کارشناسان تأکید میکنند که کاهش مصرف لبنیات نباید تنها 
به عنوان یک تغییر در الگوی خرید خانوارها دیده شــود بلکه 
باید آن را به عنوان هشداری جدی درباره آینده سلامت کشور 

در نظر گرفت.

یک حادثه تلخ، صبح روز گذشــته در دانشــکده 
دندانپزشــکی قزویــن رخ داد و بــه جــان باختن دو 
دانشجوی ســال آخر این دانشکده انجامید. براساس 
اعلام دادســتان عمومــی و انــقلاب قزویــن، یک 
دانشجوی پســر با شــلیک گلوله، همکلاسی دختر 
خود را به قتل رساند ســپس با همان سلاح، اقدام به 

خودکشی کرد.
علی‌اصغر عسگری، دادســتان عمومی و انقلاب 
قزوین با اعلام این خبر گفت: در ســاعات اولیه صبح 
دانشجوی پســر با در اختیار داشتن یک قبضه سلاح 
کلت جنگی وارد بخش درمانگاه دانشکده دندانپزشکی 
شد و به سمت یک دانشــجوی دختر هم‌دوره‌ای خود 

شلیک کرد.
بررســی های اولیه نشــان می‌دهد این دو دانشجو 
که در آســتانه فارغ‌التحصیلی قرار داشــتند، پیش تر 
در یــک رابطه عاطفی بوده‌انــد و در ماه های اخیر در 
مرحله جدایی قرار داشته‌اند. به گفته دادستان قزوین، 
اختلافات خانوادگی و شــخصی میان طرفین از مدتی 
قبل وجود داشته و تحقیقات اولیه حاکی از آن است که 

این اختلافات زمینه ساز وقوع حادثه بوده است.
براساس گزارش های رســمی، ضارب چهار گلوله 
به ناحیه ســینه دانشجوی دختر شــلیک کرد. شدت 
جراحات وارده به حدی بود که وی در همان محل جان 
خود را از دســت داد. پس از ایــن اقدام، ضارب نیز با 
شلیک یک گلوله به سر خود، اقدام به خودکشی کرد.

دادستان قزوین با اشاره به حضور سریع نیروهای 
انتظامی و امنیتی در محل حادثه اظهار کرد که صحنه 
جرم بلافاصلــه تحتکنترل قرار گرفتــه و تحقیقات 
قضایی و پلیســی آغاز شده اســت. اجساد هر دو نفر 
برای انجام معاینات تخصصی و تعیین جزئیات بیشتر 

به پزشکی قانونی منتقل شده‌اند.
مقام هــای قضایی اعلام کرده‌انــد که بازپرس ویژه 
گاهان پلیس در حال بررسی ابعاد مختلف  پرونده و کارآ
ایــن حادثه از جمله نحوه تهیــه و حمل سلاح جنگی 
هســتند. به گفته دادستان تاکنون شــواهدی مبنی بر 
دخالت عوامل دیگر در این جنایت به‌دســت نیامده و 

بررسی ها ادامه دارد.

پایان خونین یک رابطه
دانشجوی دختر با شلیک همکلاسی خود 

کشته شد و ضارب نیز خودکشی کرد

حوادث
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